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دیگر  برخی  بر  را  پیامبران  آن  از  برخی 

كسی  آنان،  از  )چنان‌كه(  دادیم؛  برتری 

)همچون موسی( هست كه خدا با او سخن 

گفت، و درجات برخی از آنان را بالا برد. 

دلایل  و  معجزات  مریم  پسر  عیسی  به  و 

آشكار دادیم و او را با كمك جبرئیل نیرومند 

كه  كسانی  می خواست،  خدا  اگر  كردیم، 

پس از آنان بودند، بعد از آن)همه( دلایل 

روشن كه نزدشان آمد، با هم نمی​جنگیدند؛ 

اختیار  آنان  به  آزمایش،  منظور  )به  ولی 

داده شد، و برخی از آنان، از هوا و هوس 

پیروی كردند و بدین سبب( دچار اختلاف 

ایمان  آنان  از  بعضی  رو،  این  از  شدند. 

آوردند و برخی از آنان كفر ورزیدند، و اگر 

خدا می​خواست، با هم نمی​جنگیدند؛ ولی 

خدا آنچه را كه بخواهد، می‌كند. 253 ای 

از آنچه به شما روزی داده‌ایم،  مسلمانان، 

انفاق​ كنید؛ پیش از آن‌كه روزی فرا رسد كه 

هیچ معامله و دوستی خالصانه و شفاعتی 

آن  در  خداوند(  اجازه‌ی  و  رضایت  )بدون 

254 »الله« است كه جز او معبودی نیست؛ زنده)ی  وجود ندارد. )آری،( كافران، ستمگران حقیقی هستند. 

حقیقی و دائمی( است و پیوسته )از آفریده​هایش( مراقبت و )به آن​ها( رسیدگی می​كند. نه خوابی سبك بر 

او غلبه می​كند و نه خوابی سنگین. آنچه در آسمان​ها و آنچه در زمین است، فقط از آنِ اوست. كیست كه 

)بتواند( بدون اجازه​ی او نزدش شفاعت كند؟ از آنچه )شفیعان( پیش​ رو دارند و آنچه پشت ​سر گذاشته​اند، 

آگاه است )و به آنان احاطه‌ی ‌كامل دارد(، و جز آنچه )خود( خواسته ​است، )آنان( به ذرهّ​ای از دانش او دست ​

نمی​یابند. قلمروِ )فرمان‌روایی و تدبیر( او، آسمان​ها و زمین را فرا​ گرفته است، و نگهداری آن‌ها، وی را خسته 

نمی​كند، و اوست كه بلند​مرتبه و بزرگ است. 255 در )پذیرش( دین، هیچ اكراه و اجباری نیست؛ )زیرا راه( 

نجات و هدایت، از )راه( نابودی و گمراهی مشخص شده است. پس كسی ​كه به طغیان گران كافر شود و به 

خدا ایمان آورد، قطعاً به محكم​ترین دستگیره چنگ زده كه به هیچ وجه گسسته نمی​شود، وخداوند، بسیار 

شنوا و داناست. 256
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253. جبر و اختیار
سوی  از  انسان  اجباری  هدایت  نفی  مقام  در  شریف،  آیه ی 

اختیار  انسان  تشریعی،  هدایت  اساس  بر  چراكه  خداست؛ 

ج12،  است)تسنیم،  گشوده  او  روی  به  طرف  دو  از  راه  و  دارد 

نیست)انسان/3؛  آوردن  ایمان  به  ناگزیر  و هیچ‌كس  صص52ـ53(، 

انفال/42(؛ اگرچه خداوند برای دست‌یابی انسان به كمال، ارایه ی 

راه مستقیم به او را بر خود لازم می داند)نحل/9(. 

اراده ی تكوینی خداوند، بر اختیار انسان قرار گرفته، و این 

پروردگار،  تشریعی  اراده ی  مطابق  انسان‌ها  كه  حالی‌ست  در 

ملزم به اجرای اوامر و ترك نواهی الهی هستند. 

اراده‌ی تکوینی و تشریعی پروردگار

مقام  در  خداوند  كه  است  این  تشریعى  اراده ی  از  منظور 

قانونگزارى، فعلى را واجب یا حرام كند و عمل بدان یا ترك آن 

را از بندگان خود بخواهد. در این اراده، عمل به كار یا ترك آن، 

به اراده ی عبد وابسته است. به عبارت دیگر، اراده ی عبد، بین 

اقدام به آن فعل یا ترك آن و اراده ی خداوند فاصله مى‏شود. از 

این رو، در این اراده ی خدا تخلفّ راه دارد. مثلاً خدا نماز را بر 

همه واجب و شرك را حرام كرده است؛ لكن اراده ی او بر این 

تعلق گرفته كه بندگان او با اراده ی خود نماز بخوانند و از شرك 

اجتناب ورزند. پس برخی امتثال می‌كنند و برخی نه. در نتیجه، 

اراده ی خداوند در باره ی گروهی از مردم تحقق پیدا می كند و 

در باره ی گروهی دیگر تخلف می پذیرد. 

اراده ی تكوینی، در جایى تحقق پیدا مى‏كند كه خواست 

خدا مستقیماً بر تحقق كاری یا ایجاد چیزى تعلق بگیرد؛ مثل 

این كه بخواهد چیزى را خلق كند، كسى را بمیراند یا ... . در این 

موارد، بین اراده ی خدا و فعل خارجى واسطه‌اى وجود ندارد. 

بنابراین،  نمى‏یابد)یس/82(.  راه  اراده  این  در  تخلفى  رو  این  از 

كه  چیزی  هر  به  خداوند   ،امیرالمؤمنین فرمایش  مطابق 

اراده ی وجودش را بكند، می گوید: باش؛ پس آن چیز بلافاصله 

بلكه  ندارد؛  شنیدنی  صورتی  او،  گفتن  لكن  می شود؛  موجود 

سخن او، همان كار اوست)تجلی ولایت در آیه ی تطهیر، صص24ـ26(.

نفس؛ بهترین نشانه برای تحقق اراده‌ی تکوینی خداوند

بهترین نشانه برای فهم تخلف ناپذیر بودن اراده ی الهی، نفس و 

شئون آن است. این حدیث نبوی كه »هر كس خود را شناخت، 

بدون تردید پروردگارش را شناخته است.«)بحارالانوار، ج2، ص32(، 

راه‌گشای فهم بسیاری از دشواری‌های آیات توحیدی‌ست؛ زیرا 

انسانی  آیه ی خداوند، خود نفس است، و همین روح  بهترین 

اراده‌اش  بردارد،  را  یا چیزی  ببیند،  را  كه چیزی  كند  اراده  اگر 

همان و دیدن چشم و قبض و بسط دست، همان. تمام قوای 

انجام  به  او  اراده ی  با  تنها  كارها  و  اوست  روح  پیرو  انسان، 

می‌رسد. از این آیت روشن تر، اراده ی روح انسانی در حوزه ی 

روحانی خویش است كه در آن قلمرو، بدون هیچ ابزاری كار 

ف  می كند؛ مثلاً اگر روح بشر اراده كرد كه درخت بیافریند، صِر

اراده ی او كافی‌ست كه صورت درخت در حوزه ی جان وی پدید 

آید، و در این‌گونه امور، هیچ نیازی به حركت، وسیله، ابزار و ... 

نیست)تسنیم، ج12، صص73ـ74(. 

نه جبر و نه تفویض

او تفویض شده،  به  امور مطلقاً  یا  انسان مجبور است،  این‌كه 

امام صادق‌ در  سؤال همیشگی و جدی بشر بوده است. 

این  باره فرموده است: »نه جبر درست است و نه تفویض؛ بلكه 

امرى‌ست میان این دو امر.« راوى گوید كه پرسیدم: امر میان 

را مشغول  مردى  كه  است  این  »مثل  فرمود:  امر چیست؟  دو 

او را رها كنى، و  تو  نپذیرد و  او  او را نهى كنى.  بینى و  گناه 

او آن گناه را بكند. پس چون او از تو نپذیرفته و تو او را رها 

كرده‏اى، نباید گفت تو او را به گناه دستور داده‏اى.«)اصول كافی، 

آفریده،  را مختار  انسان  ج1، ص224(‏. خداوند در عین حال كه 

است؛  كرده  نهی  از محرماتی  و  فرموده  امر  واجباتی  به  را  او 

بنابراین،  می كند.  عمل  الهی  نهی  و  امر  برخلاف  انسان  اما 

انسان، نه بر اعمال خود مجبور است و نه اختیار دارد كه هر 

كاری را كه مقتضای تمایلش بود، بكند. می‌دانیم كه تا خداوند 

نخواهد، انسان كاری نمی‌كند)تكویر/29(. خدای سبحان نیز گاهی 

او  مراد  انسان ها،  یا  می خواهد؛  را  انسان ها  خواسته ی  همان 

انسان ها چیزی  نخواهد،  تا خداوند  به هر حال،  را می طلبند. 

است)تسنیم،  مُحال  جبر  مانند  نیز  تفویض  زیرا  نمی خواهند؛  را 

ج12، ص76(.

خداوند  اگر  می فرماید:  كه  كریم  قرآن  آیات  از  دسته  آن 

یا  نمی شدند)انعام/107(،  مشرك  یا  نمی جنگیدند،  می خواست، 

همه ی شما را هدایت می‌كرد)انعام/149(، یا تمام كسانی كه در 

زمین هستند، ایمان می آوردند)یونس/99(، یا ...، همگی مربوط به 

اراده ی تكوینی خداوند و ناظر بر مجبور نبودن انسان‌هاست؛ 

چراكه خواست و اراده ی تشریعی خداوند، بر این قرار گرفته كه 

انسان‌ها با یكدیگر اختلاف نكنند، همگی هدایت شوند، همگی 

ایمان آورند و ...، و البته غلبه ی نهایی، از آنِ اراده ی تشریعی 

خداوند خواهد بود)یوسف/21؛ انعام/18؛ توبه/32ـ33؛ صف/8(. /ب
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خداوند، )تنها( سرپرست مؤمنان است كه 

آنان را از تاریكی​ها خارج می​كند و به نور 

می​رساند. و سرپرستان كافران، طغیانگران 

هستند كه آنان را از نور خارج می‌كنند و 

به تاریكی​ها می​رسانند. آنان، اهل آتش​اند 

آیا   257 ماند.  خواهد  آن  در  همیشه  )و( 

به  خدا  چون  كه  كسی  به  نكرده‌ای  توجّه 

و  تكّرب  روی  )از  بود،  داده  فرمان‌روایی  او 

پروردگارش  درباره‌ی  ابراهیم  با  سرمستی،( 

خدایی  ادّعای  )و  می كرد  جدل  و  بحث 

گفت:  ابراهیم  هنگام،  آن  در  داشت(. 

»پروردگار من، كسی‌ست كه زنده می​كند 

و می​میراند.« )او( گفت: »من )نیز( زنده 

می​كنم و می​میرانم )؛ همان‌طور كه یكی 

 از این دو زندانی را آزاد می‌كنم و دیگری را 

»خداوند،  گفت:  ابراهیم  می كشم(.«؛ 

)اگر  پس  آورد.  می​ مشرق  از  را  خورشید 

و  بیاور.«  مغرب  از  را  آن  می توانی،( 

حیران  و  درمانده  كافر،  آن  )بدین‌ترتیب،( 

هدایت  را  ستم‌كار  مردم  خداوند،   شد. 

نمی​كند. 258 یا ماجرای آن شخص )را دانستی( كه از شهری كه بام​ها و دیوارهایش یكسر فرو​ریخته بود، عبور 

كرد؟ )چون چشمش به استخوان​های پوسیده​ی مردگان آن شهر افتاد،( گفت: »چگونه خداوند این‌ها را پس 

از مرگشان زنده می‌كند؟« )در آن موقع،( خداوند او را صد سال میراند. سپس زنده​اش كرد )و به او( فرمود: 

»چه مدّت )در اینجا( درنگ كردی؟« عرض كرد: »یك روز، یا بخشی از یك روز درنگ كردم.« فرمود: »)این‌طور 

نیست؛( بلكه صد سال )در اینجا( درنگ كرده‌ای. پس به غذا و نوشیدنی​ات نگاه كن كه تغییر نكرده است، و 

 به الاغت بنگر )كه چگونه استخوان​هایش پراكنده و پوسیده شده است(. و )این‌چنین كردیم( تا تو را نشانه​ای 

)برای برانگیخته شدنِ پس از مرگ( برای مردم قرار دهیم. و به استخوان​ها​)ی الاغت( نگاه كن كه چگونه 

پیوندشان می​دهیم و بر آن‌ها گوشت می​پوشانیم.« هنگامی ​كه )توانایی خدا بر زنده كردن مردگان( برایش 

روشن شد، گفت: »)اكنون( می​دانم كه خداوند بر هر كاری تواناست.« 259
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258. طریق استدلال و مجادله

 این آیه، داستان زیبایی از ماجرای مناظره ی حضرت ابراهیم

با نمرود بن كنعان را بیان مى‏كند. كلمه ی »مُحاجّه« كه مصدر 

« است، ارایه ی حجت و دلیل در مقابل حجت  فعل ماضى »حاجَّ

خصم و طرف مقابل، و اثبات مدعاى خود یا ابطال حجت خصم 

معنا می دهد. كلمه ی »حجت«، در اصل به معناى قصد بوده، 

و سپس به سبب كثرت و غلبه ی استعمال، به معنای »آنچه با 

آن ادعایی اثبات می شود« به كار رفته است)المیزان، ج‏2، ص533(. 

شكستن  جرم  به  را   ابراهیم حضرت  نمرودیان،  وقتى 

بت‌هایشان در آتش انداختند، و آتش بر او گلستان شد، نمرود، 

او  با  خواست  و  طلبید  حضور  به  را  خدا  پیامبر  بابل،  پادشاه 

مناظره و محاجّه كند؛ چون او سلطنت داشت و خود را پروردگار 

مردم معرفى كرده و نخستین مدعی خدایى بود. او از ابراهیم 

پرسید: پروردگار تو كیست كه به سوى او دعوت مى‏كنى؟)تفسیر 

و  مى‏كند  زنده  كه  كسى  همان  گفت:  ابراهیم  ص7(.  ج2،  كوثر، 

مى‏میراند. در حقیقت، بزرگ‌ترین جلوه ی آفرینش یعنى قانون 

قدرت  و  علم  از  روشنى  نشانه ی  مثابه  به  را  مرگ  و  حیات 

پروردگار طرح كرد. نمرود جبار اما راه تزویر و سفسطه را پیش 

گرفت و براى اغفال مردم و اطرافیان خود گفت: »من نیز زنده 

من  در دست  مرگ،  و  حیات  قانون  و  مى‏میرانم.«،  و  مى‏كنم 

است. پس براى اثبات این مدعاى دروغین، طبق روایت معروفى، 

دست به حیله‏اى زد و دستور داد دو نفر زندانى را حاضر كردند 

و فرمان داد یكى را آزاد كنند و دیگرى را به قتل برسانند. سپس 

رو به ابراهیم و حاضران كرد و گفت: »دیدید كه چگونه حیات 

كردن  خنثى  براى   ابراهیم است؟«  من  دست  به  مرگ  و 

را  ساده‏لوحان  نتواند  دشمن  تا  آورد  دیگرى  دلیل  توطئه،  این 

به اشتباه اندازد. »ابراهیم گفت: خداوند، خورشید را از )افق 

جهان  بر  حاكم  كه  مى‏گویى  راست  تو  )اگر  مى‏آورد.  مشرق( 

هستى،( خورشید را از طرف مغرب بیاور.«  در این هنگام، »آن 

مرد كافر، مبهوت و وامانده شد.« 

مقام،  و  سلطنت  مغرور  و  مرد مست  آن  ترتیب،  این  به 

منطق  برابر  در  نتوانست  و  شد  ناتوان  و  مبهوت  و  خاموش 

براى  راه  بهترین  این،  و  بگوید،  سخنى   ابراهیم زنده ی 

موضوع  دو  كه  است  مسلمّ  است.  لجوج  افراد  كردن  خاموش 

غروب  و  طلوع  موضوع  از  مهم‏تر  جهاتى  از  مرگ،  و  حیات 

و  است،  پروردگار  قدرت  و  علم  برای  گویاترى  سند  و  آفتاب 

برای همین، ابراهیم نخست بدان استدلال كرد. اگر افراد بافكر 

دلیل  این  با  بی‌گمان  بوده اند،  مجلس  آن  در  روشن‌ضمیرى  و 

قانع شده اند؛ زیرا هر كس مى‏داند كه آزاد كردن و كشتن یك 

زندانى، هیچ ربطى به موضوع حیات و مرگ طبیعى ندارد. او 

تحت  بود  ممكن  و  نداشتند  كافى  درك  كه  دسته  آن  براى  اما 

تأثیر سفسطه ی آن جبار حیله‏گر قرار گیرند، دلیل دوم را آورد 

و موضوع طلوع و غروب خورشید را پیش كشید تا حق بر هر 

اول،  كه   ابراهیم كرد  چه خوب  و  شود.  روشن  دسته  دو 

موضوع حیات و مرگ را باز گفت تا آن جبار، مدعى شركت با 

پروردگار در تدبیر عالم شود، و سپس موضوع طلوع و غروب 

آفتاب را طرح كرد كه او در آن به‌كلى واماندَ. از جمله ی »وَ اللهُ 

دِي القَومَ الظّْلِمين« معلوم مى‏شود كه گرچه هدایت و ضلالت  ا يَه ل
به دست خداست، مقدمات آن را بندگان فراهم می‌كنند. ظلم 

و ستم و گناه، همچون ابرهاى تیره و تار، بر آیینه ی قلب آدمی 

او نمى‏دهد)تفسیر  به  را  اجازه ی درك حقایق  و  سایه مى‏افكند 

نمونه، ج‏2، صص288ـ291(.

جدال در قرآن

ضمن  اسلام  دارد:  اسلام  در  ویژه‌ای  جایگاه  جدال،  و  احتجاج 

به  را  و سؤال، همگان  تفكر  بدون  نپذیرفتن چیزی  به  سفارش 

بحث و گفت‌وگو دعوت می‌كند. جدال پذیرفته ی اسلام، دارای 

چنین ویژگی‌هایی‌ست: اهداف صحیح، دفاع از حقیقت، دفع 

عقاید  ظن‌ها، ‌تصدیق  سوء  و  اوهام  بردن  بین  از  و  شبهات 

مكتب حق، و شكست دادن خصم یاوه‌گو به قصد یاری حق. 

فردِ  علمی  تسلط  همچون  خصوصیاتی  داشتن  این،  بر  علاوه 

مطالب  از  گفت‌وگو، ‌استفاده  برای  وی  اهلیت  مجادله‌كننده، 

حق برای اثبات مدعای خویش، رعایت آدابی همچون توكل به 

خدا و كمك گرفتن از او، احترام به طرف مقابل، دوری از تندی، 

رعایت انصاف، استفاده ی بجا و مناسب از مبانی طرف مقابل و 

مشخص كردن محل نزاع، و پیروی از معیارهای عقلی و علمی 

نیز لازم است. جدال و احتجاج، آفاتی نیز دارد: رعایت نكردن 

آداب و فنون جدال، جهالت و نادانی، پیروی از گمان و پندار، 

پافشاری و تعصب بیجا و تقلید كوركورانه از گذشتگان، و نیز 

پیروی از هوی و هوس. /د
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كرد:  عرض  ابراهیم  كه  كن(  یاد  )را  زمانی 

چگونه  كه  بده  نشان  من  به  »پروردگارا، 

مردگان را زنده می كنی؟« )خدا( فرمود: »مگر 

نیاورده ای؟«  ایمان  آن(  بر  من  قدرت   )به 

 عرض كرد: »چرا؛ ولی برای این‌كه دلم آرام گیرد 

 )، می پرسم(.« فرمود: »)برای گرفتن پاسخت،( 

 چهار )نوع( پرنده بگیر و آن‌ها را نزد خود 

جمع و تكّه​ تكّه كن )و گوشت هایشان را 

 طوری مخلوط كن كه شناخته نشوند(. سپس 

 )آن را ده قسمت كن، و( بر هر كوه، قسمتی 

 از آن‌ها را قرار ده. آنگاه صدایشان كن تا 

 )به قدرت خدا زنده شوند و( به‌سرعت نزدت 

بیایند. و بدان كه خدا شكست‌ناپذیر و حكیم 

است.« 260 حال كسانی كه اموال‌شان را در 

 راه خدا انفاق می​كنند، مانند حال )كسی​ كه( 

 دانه ای )كاشته( است، كه )آن دانه،( هفت 

 خوشه​ برویاند، كه در هر خوشه، صد دانه 

 باشد، و )البتهّ( خداوند آن را برای كسی كه 
 بخواهد، دو برابر می​كند، و )فراتر از این، 

بسیار  )او(  و  فراگیر،  خداوند،   رحمت( 

اموال‌شان را در راه  261 كسانی كه  پاداش می​دهد(.  این‌ها  از   داناست)، و به كسی كه صلاح بداند، بیش 

خدا انفاق می​كنند، و در پی انفاق‌شان، منّت و آزاری روا نمی​دارند پاداش‌شان را نزد پروردگارشان خواهند 

داشت، و نه ترسی آنان را فرا می‌گیرد و نه اندوهگین خواهند شد. 262 سخن پسندیده )برای رد كردن سائلان( 

و گذشت )از اصرار و بد​زبانی‌شان(، بهتر از صدقه​ای‌ست كه در پی آن، آزار و اذیتّی باشد. )آری،( خداوند، 

بی​نیاز و بردبار است )؛ پس شما نیز همچون او بخشنده باشید و در برابر رفتار بدِ نیازمندان بردباری كنید(. 

263 ای مسلمانان، )ثواب( صدقه​های خود را با منّت​ گذاشتن و آزار رساندن تباه نكنید؛ مانند آن كه مالش را 

برای خودنمایی به مردم انفاق می​كند و به خدا و روز قیامت ایمان ندارد. پس حال )انفاق( او، همچون سنگ 

 صافی‌ست كه )گرد و( خاكی بر آن نشسته و )بذری در آن نهاده شده و ناگاه( رگباری بر آن ببارد و آن را 

)به صورت سنگی( سخت و غیر حاصل​خیز بر​جای گذارد. )ریاكاران نیز( از آنچه به دست می​آورند، بهره​ای 

ندارند. )آری،( خداوند، مردم كافر را هدایت نمی​كند. 264

بع 2
ر
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260. امکان سنجی سؤال از پروردگار
درگیر  خداوند  مورد  در  انسان  ذهن  كه  افتاده  اتفاق  بسیار 

سؤالات فراوانی شده كه لازم دیده است جواب آن‌ها را بیابد. 

در این راستا لازم است نخست سؤالاتی كه طرح آن‌ها ممكن 

است، نوع‌شناسی شود و سپس مشخص شود كه پرسیدن كدام 

یا  ناممكن  نوع،  كدام  و  مطلوب،  یا  ممكن  سؤالات،   از  نوع 

نامطلوب است. 

نوع  شناسی سؤال از خداوند

]خدا[  آنچه  »در  می فرماید:  انبیاء  مبارك  سوره ی  در  خداوند 

سؤال  آنان]انسان‌ها[  و]لى‏[  ندارد؛  راه  چرا  و  چون  می‌كند، 

خواهند شد.«)انبیاء/23(؛ یعنی كسی قادر نیست كه از خداوند 

سؤال كند؛ لكن از انسان‌ها سؤال می شود. 

مسئول و سؤال، از منظر قرآن حكیم، سه قسم است: 1ـ 

اقدس  ذات  از  امكانی،  موجودهای  همه ی  استعطایی.  سؤال 

الهی درخواست دارند كه از فیض و كرم خود به آن‌ها عطا كند. 

استعطایی  سؤال  خداوند  از  این‌كه  جز  نیست  موجودی  هیچ 

جهان  نظام  و صلاح  سائل  استعداد  برابر  نیز  خداوند  و  دارد، 

سؤال  2ـ  می‏كند)رحمن/29(؛  عطا  آنان  به  شخصی،  صلاح  و 

هر فرد یا جامعه‏ای، به سؤال از اهل ذكر ترغیب  استفهامی. 

 ،،معصومان و  انبیا  و  الهی  اولیای  است)نحل/43(.  شده 

اهل ذكر هستند و بشر را از ذات اقدس الهی و حقایق دینی 

است  جایز  از خداوند، هم  دو قسم سؤال  این  آگاه می‏كنند. 

از سنخ  نوع سؤال،  این  استیضاحی:  3ـ سؤال  و هم مطلوب؛ 

استیضاح و انتقاد كردن است. این قسم، در باره ی خداوند راه 

ندارد)انبیاء/23(. چه كسی می‏تواند از وی سؤال اعتراضی یا او 

را استیضاح كند؟

مسئول نبودن خداوند در این باره، مربوط به مقام فعل 

خداوند است كه می‏فرماید من كاری نكرده‏ام تا از من سؤال 

عقلِ  كند،  سؤال  خدا  از  بتواند  و  بخواهد  چیزی  اگر  شود. 

برهانی‌ست، و خداوند می‏فرماید كه من كاری نكرده‌ام تا عقول 

در  عقل  تا  فرستاده‌ام  نیز   را   انبیا  كنند؛  سؤال  من  از  بشری 

قیامت از من سؤال نكند)نساء/165(، و اگر انبیا را نمی فرستادم، 

عقل در قیامت سؤال می كرد: ای خدا، تو كه می‏دانستی آغاز و 

انجام عالم و آدم چگونه است و پس از مرگ، سرای دیگری‌ست 

پاداش و مجازات اعمال خویش می‏رسیم، چرا راهنما  و ما به 

نفرستادی تا با رهنمود وی هدایت شویم، و این گونه، خدا زیر 

سؤال می رفت)منزلت عقل در هندسه ی معرفت دینی، صص62ـ65(. 

در حوزه ی ذات و صفات ذات خداوند اما انسان محدود، 

این‌كه  نه  كند.  نامحدود سؤال  از خدای  رو نمی‌تواند  هیچ  به 

چنین  اساساً  بلكه  نیست؛  فراهم  سؤال  زمینه ی  و  دارد  امكان 

امكانی وجود ندارد. می‌دانیم كه سؤال، متوقف بر معرفت و 

شناخت است، و چون انسان امكان معرفت تام به ذات و صفات 

ذات پروردگار را ندارد، لاجرم امكان سؤال از آن را نیز ندارد؛ 

زیرا خداوند بر همه ی كائنات و اشیاء احاطه و سیطره دارد، و 

چون عقل انسان نیز در زمره ی اشیاء است، محاط حضرت حق 

است. بنابراین، عقلی كه محاط است، چگونه می تواند بر محیط 

خویش ـ یعنی خداوند ـ احاطه پیدا كند؟

انسان  سؤال،  سه گانه ی  انواع  از  كه  شد  مشخص  اكنون 

امكان سؤال استعطایی و سؤال استفهامی از افعال خداوند را 

باید  خداوند  فعل  از  استیضاحی  سؤال  مورد  در  اما  داراست؛ 

گفت كه اگرچه امكان چنین سؤالی نیز برای انسان فراهم است، 

خداوند زمینه ی تحقق چنین سؤالی را ایجاد نكرده است؛ ضمن 

این‌كه در مرحله ی ذات و صفات ذات نیز مطلقاً چنین امكانی 

فراهم نیست.

سنخ شناسی سؤال حضرت ابراهیم از خداوند

اینك باید به این پرسش پاسخ گفت كه تقاضا و سؤال حضرت 

ابراهیم از خداوند در آیه ی 260 سوره ی بقره ، مرتبط به 

كدام‌یك از انواع سه گانه است. 

باید توجه كرد كه ابراهیم خلیل از خداوند نخواست 

امری  معاد،  به  اعتقاد  زیرا  كند؛  استدلال  معاد  اثبات  برای  كه 

كه   ابراهیم چون  پیغمبرى  به‌ویژه  و  انبیا  و  نظری‌ست 

از آن است كه بدون هیچ  معتقد به معادند، مقامشان والاتر 

دلیلی به قیامت معتقد باشند و از خدا درخواست دلیل كنند. 

می‌دانیم كه اعتقاد به یك امر نظرى و استدلالى، به دلیل احتیاج 

اختلال روانى و  از  ناشى  یا  تقلیدى  اعتقادِ بدون دلیل،  دارد، و 

پیغمبرى چون  تقلید، لایق ساحت  نه  كه  در حالى  فكرى‌ست؛ 

ج‏2، ص561(؛  المیزان،  فكری)ترجمه ی  اختلال  نه  و  است،  آن‌جناب 

ضمن این‌كه پرسش حضرت ابراهیم از خداوند كه مردگان 

یا عدم امكان احیای  از امكان  را چگونه زنده مى‏كنی، پرسش 

مردگان نیست؛ زیرا موضوع احیا و اماته، نزد آن حضرت روشن 

او،  بوده، و خود بارها بدان استدلال كرده است؛ بلكه پرسش 

دیدن كیفیت زنده كردن بود؛ یعنی خداوند به گونه ای كیفیت 

زنده كردن اموات را نشانش دهد كه ابراهیم، آن را دریابد 

و خود نیز احیاكننده شود. پس پرسش پیامبر الهی، استعطایی 

بود و نه استفهامی. یعنی برای فهمیدن نبود؛ بلكه برای قدرت 

یافتن بر احیای مرده ها بود)تسنیم، ج12، ص286(. /ب
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)انفاق(  وضعیتّ  گروه،(  آن  مقابل  )در  و 

را در طلب خشنودی  اموا‌لشان  كسانی كه 

خدا و برای ثابت نگه داشتن )نیتّ خالص( 

خود انفاق می​كنند، همچون باغی‌ست كه 

آن  بر  رگباری  و  دارد  قرار  بلندی  جای  بر 

ببارد، و )به بركت آن باران خوب،( میوه​اش 

را چندین برابرِ )معمول( بدهد، و اگر )هم( 

رگباری بر آن نبارد، باران ریز و سبكی )بر آن 

می​بارد و محصولاتش به بار خواهد نشست. 

به همین صورت، ثواب انفاق​هایتان نیز به 

است(.  وابسته  نیّت هایتان  خلوص  مقدار 

بیناست.  كارهایتان  )حقیقت(  به  خداوند 

از  باغی  دارد  از شما دوست  آیا یكی   265

درختان خرما و انگور داشته باشد كه از زیر 

)درختان( آن، نهرها روان بوده، از هر نوع 

محصولی در آن داشته باشد، و در حالی كه 

و  رسد  فرا  او  پیری  دارد،  ناتوانی  فرزندان 

)به شدت به آن باغ نیاز داشته باشد؛ ولی 

ناگهان( گردبادی آتشین به آن )باغ( برسد و 

)همه‌ی دارایی​اش( در آتش بسوزد )و دیگر 

قدرت بازسازی آن را هم نداشته باشد؟ به همین ترتیب، پاداش كسانی كه ریاكارانه انفاق می​كنند، یا در پی آن، 

منّت و آزار روا می​دارند، از بین خواهد رفت(. خداوند این‌چنین آیات و نشانه​ها را برایتان روشن می​كند. باشد 

كه بیندیشید. 266 ای مسلمانان، از چیزهای پاكیزه و مرغوب كه )با تجارت و مانند آن( به دست آورده​اید، و 

)نیز( از آنچه از زمین برایتان بیرون​ آوردیم )، اعم از محصولات كشاورزی و دامی و معدنی(، انفاق كنید، و برای 

)انفاق(، سراغِ )اموال( پست و نامرغوب نروید كه از آن انفاق كنید؛ در حالی كه )اگر به خودتان بدهند،( جز 

با چشم​پوشی )و بی​میلی( آن را نمی​گیرید. و بدانید كه خداوند، بی​نیاز و شایسته‌ی ستایش است. 267 )هنگام 

 انفاق،( شیطان، شما را از فقر می​ترساند و شما را به كارهای زشت )مانند بخل و خودداری از انفاق( امر می​كند، 

و خداوند، به شما نوید آمرزش و فضل و عنایتی )بزرگ از جانب خودش( می​دهد. )آری، رحمت( خداوند، 

فراگیر، و )او( بسیار داناست. 268 )پاداش انفاق‌كنندگان راستین، حكمت است، و خدا( به هر​ كه بخواهد، 

حكمت می​دهد، و بی‌شك به هر​ كس حكمت داده شود، خیر و خوبی فراوانی )به او( داده شده است، و فقط 

خردمندان )این حقایق را درك می​كنند و از آن( پند می​گیرند. 269



45

269. موهبت حکمت

در این آیه، حكمتی كه خداوند به كسی بدهد، خیر كثیر 

دانسته شده است. طبعاً سؤال می شود كه حكمت چیست؟ 

از تعابیری كه در لغت و روایات آمده، به  دست می آید كه 

حكمت، از جنس »معرفت« است؛ شناختی قوی كه قدرت 

تشخیص، اصابت به حقیقت و تسلیم در برابر آن را در پی 

دارد. 

شده  تعبیر  »فهم«  به  حكمت  از  روایات،  برخی  در 

به  رسیدن  »حكمت،  می نویسد:  اصفهانی  راغب  است. 

حقیقت به وسیله ی علم و عقل است.«)مفردات الفاظ القرآن، 

ص249(. در مجمع‌البحرین)ج6، ص45( آمده است: »حكمت، 

علمی‌ست كه انسان را از عمل قبیح دور كند.« 

حكمت  پرخیر  موهبتِ  از  سخن  شریف،  آیه ی  در 

 است. در روایات، مصادیق آیه بدین شرح بیان شده است:

 الف ـ از امام صادق ذیل آیه ی شریف در تفسیر حكمت 

نقل شده است: »اطاعت خداوند و معرفت امام.«)كافی، ج1، 

ص185(؛ ب ـ همچنین فرموده است: »معرفت امام و اجتناب 

از گناهان كبیره ای كه خداوند، آتش را بر آن ها مقرر فرموده 

می خوانیم:  دیگر  بیان  در  ـ  ج  ص284(؛  ج2،  است.«)كافی، 

»معرفت و تفقّه در دین.«)تفسیر عیاشی، ج1، ص151(.

»دین شناسی«  یعنی  »تفقّه در دین«  پس حكمت: 1ـ 

عمیق است. در روایات آمده است: »هرگاه خداوند برای 

فی  می كند)فقََّهَه  دین‌شناس  را  او  بخواهد،  خیر  بنده ای 

الدّین(.«)كافی، ج1، ص32(؛ 2ـ »اطاعت خداوند« است؛ یعنی 
اطاعت خداوند می شود.«؛ در واقع،  »معرفتی كه موجب 

از حكمت، به لازم آن كه اطاعت باشد، تعبیر شده است؛ 

3ـ »اجتناب از گناهان كبیره« است. پس مانند مورد پیشین، 

حكمت، معرفتی‌ست كه موجب اجتناب از گناه می شود؛ 

4ـ »معرفت امام« است)به شرحی كه خواهد آمد(؛ یعنی 

پذیرش امام. 

از معانی »معرفت« در لغت، »اقرار« است)لسان‌العرب( 

 كه حاوی پذیرش و قبول است. به این كلام امام صادق

»شما  كنید:  توجه  می كند،  روشن  را  »معرفت«  معنای  كه 

تا معرفت نداشته باشید، صالح نخواهید بود، و تا تصدیق 

تصدیق  نباشید،  تسلیم  تا  و  ندارید،  معرفت  نكنید، 

حكمت،  محور  بنابراین،  ص181(.  ج1،  نكرده اید.«)كافی، 

معرفت، و معرفت، شامل تصدیق و تسلیم است. پس این كه 

فرموده اند حكمت، امام‌شناسی‌ست، به معنای تصدیق امام 

و تسلیم در برابر او، و به ‌تعبیر ساده‌تر، امامت‌پذیری‌ست؛ 

اما آیا این معرفت امام كه یكی از تعاریفِ حكمت است، 

كه  گناهان  از  اجتناب  و  خداوند  اطاعت  دین‌شناسی،  با 

پاسخ  در  است؟  معادل  آمده،  حكمت  تعاریفِ  دیگر  در 

باید گفت كه بر اساس مستندات فراوان، امامت، دروازه ی 

این كه طریق  و مهم‌تر  یادشده،  مراتب  به همه ی  وصول 

انحصاریِ آن هاست.

از  فرازهایی  تنها  موضوع،  این  بی شمارِ  شواهد  از 

ص610(  ج‏2،  الفقیه،  لایحضره  كبیره«)من  جامعه ی  »زیارت 

امام  ناحیه ی  از  صادرشده  متقن  متن  كه  می‌آوریم  را 

است:  امامت  در  والا  بسیار  مضامین  دارای  و   هادی

»هر كه خدا را بطلبد، )فقط( از شما آغاز می كند، و هر كه او را 

به توحید بشناسد، )فقط( از ناحیه ی شما آن را پذیرفته، و هر كه 

قصد او كند، )فقط( به شما رو می كند. خداوند، به یمُن ولایت 

شما، معارف دینمان را به ما آموخته ... و به ولایت شماست كه 

طاعات واجب پذیرفته مى‏شود. هر كه از شما روى برتابد، از 

دین خارج شده، و هر كه همراه شما شود، به حق ‏رسیده، 

و كسى كه در حق شما كوتاهی كند، به مهلكه افتاده است. 

هر كه از شما جدا شود، گمراه شده، و هر كه به شما تمسّك 

زند،  شما  دامن  به  دست  كه  هر  و   ... شده  رستگار  كند، 

هدایت یافته است.«

یؤتی«)بحارالانوار، ج9، ص107(  منه  الذی  امام، »باب‌الله 

خداوند  سوی  به  می توان  آن  از  كه  دری  »تنها  و  است 

 خواست  به  كه  موضوعی‌ست  راه،  انحصار  این  رفت.«.  

امتحان  وسیله ی  همچنین  و  گرفته،  شكل  متعال  خداوند 

امر  به  حاضرند  آیا  كه  شود  معلوم  تا  نیز هست  بندگان 

الهی، در برابر اولیای او سر تسلیم فرود آورند؛ یا استكبار 

می ورزند و مانند ابلیس می گویند: خدایا، خودت آری؛ اما 

حجت هایت نه! /م
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كنید  انفاق  را  چیزی  هر  نیتی،(  هر  )با 

آن  از  خدا  بگیرید،  عهده  به  نذری  هر  یا 

باخبر است. )اما آنان كه در راه خدا انفاق 

نمی​كنند، یا به نذر خود عمل نمی كنند، یا 

می كنند،  هزینه  گناه  راه  در  را  خود  مال 

یاوری  هیچ  ستم‌كاران،  این(  و  ستم‌كارند، 

دهید،  صدقه  آشكارا  اگر  ندارند.270 

پنهان  را  آن  اگر  و  خوبی‌ست،  كار  )البتهّ( 

دهید،  نیازمندان  به  )مخفیانه(  و  كنید 

برایتان بهتر است، و )خدا به واسطه‌ی این 

 صدقه‌ی مخفیانه،( پاره ای از گناهان‌تان را 

می​پوشاند و از شما می‌زداید. )آری،(خداوند 

از كارهایتان آگاه است. 271 هدایت آنان، 

كه  هر  خدا  بلكه  نیست؛  تو  عهده‌ی  بر 

از  )بنابراین،  می‌كند.  هدایت  بخواهد،  را 

صدقه‌ی  یا  دادن  صدقه  از  خودداری‌شان 

همراه با ریا و منّت‌شان غمگین مشو.( هر 

 مالی كه انفاق می‌كنید، )نتیجه‌ی حقیقی​اش 

تنها( برای خودتان است، و )شما مؤمنان( فقط در پی به​ دست آوردن خشنودی خداوند انفاق می‌كنید، و 

)پاداش( هر مالی كه انفاق كنید، كامل به شما داده می​شود و از )حق( شما كم​ گذاشته نخواهد شد. 272 

)صدقات،( برای نیازمندانی‌ست كه )به سبب خدمت( در راه خدا، در تنگنا قرار گرفته​اند و نمی​توانند )برای 

تأمین معاش( سفر كنند. از شدّت خویشتن​داری )چنان​اند كه( فرد بی​اطلّاع، آنان را ثروتمند می​پندارد؛ )ولی( 

آنان را از نشانه​هایشان می​شناسی. با اصرار، از مردم )چیزی( نمی​خواهند. )پس بدانید كه( هر مالی انفاق 

 كنید، خداوند به‌خوبی از آن آگاه است. 273 كسانی كه اموال‌شان را در شب و روز، پنهان و آشكار، انفاق 

می​كنند، پاداش‌شان را نزد پروردگارشان خواهند داشت، و نه ترسی آنان را فرا می‌گیرد و نه اندوهگین خواهند 

شد. 274

بع 3
ر
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273. سازوکار مواجهه‌ی دین‌دارانه با فقرا

امروزه در عرصه ی اجتماع، با انواع مظاهر تكدّی مواجه‌ایم 

و تكلیف خود را در قبال آن نمی‌دانیم. برای اتخاذ موضع 

صحیح در قبال این مظاهر، توجه به چند نكته لازم است:
ویژگی های فقیر حقیقی از منظر اسلام

به  كه  هستند  كسانى  اینان،  محصورند:   خداوند  راه  در  1ـ 

سبب اشتغال به جهاد در راه خدا و نبرد با دشمن و یادگیرى 

فنون جنگى یا تحصیل علوم لازم دیگر، از تلاش براى معاش 

باز مانده‏اند. نمونه ی روشن آن،  تأمین هزینه ی زندگى  و 

است)ترجمه ی   اكرم پیامبر  عصر  در  صُفّه  اصحاب 

سفرى  نمى‏توانند  كه  كسانی  نیز  و  ص174(؛  ج‏3،  مجمع‌البیان، 

كنند و سرمایه‏اى به دست آورند)تفسیر نمونه، ج‏2، ص356(.

حال  از  كه  عفت می‌کنند: كسى  فقر حفظ  حال  در  2ـ 

را  ایشان  دارند،  كه  عفتى  بسیاریِ  از  ندارد،  اطلاع  ایشان 

تظاهر  فقر  به  فقیرند،  این‌كه  با  چون  مى‏پندارد؛  توانگر 

نمى‏كنند و علامت‌هاى فقر خویش را غیر از آن قدری كه 

نمى‏توان پنهان كرد، پنهان می‌كنند، و مردم به حال آنان پی 

نمى‏برند؛ مگر این‌كه شدت فقر، رنگ و رویشان را زرد یا 

لباسشان را كهنه كند.

هیچ  مؤمن،  فقراى  اصرار نمی‌کنند:  تقاضای خود  بر  3ـ 

زیرا  در سؤال شود؛  اصرار  به  منجر  تا  دریوزگى نمى‏كنند 

چنان‌كه گفته‏اند، وقتى روى كسى به سؤال باز شود، براى 

بار دوم دیگر طاقت صبر ندارد، و نفْس او از تلخى فقر به 

جزع در مى‏آید، و عنان اختیار را از كف مى‏دهد و در هر 

فرصتى تصمیم مى‏گیرد كه باز هم سؤال كند و اصرار هم 

بورزد و راه را بر هر كس بگیرد)ترجمه ی المیزان، ج‏2، ص613(.

فقیر  اصرار  از  نهی  باب  در   خدا رسول 

می فرماید: خدا دوست ‏دارد آثار نعمت خود را بر بنده ی 

خویش ببیند و فقر و اظهار فقر را نمى‏پسندد. همو بندگان 

بردبار و عفیف را دوست دارد، و كسانى كه بداخلاق، بدگو 

او هستند. همچنین  و در سؤال اصراركننده‌اند، مغضوب 

خداوند، قیل وقال كردن و سؤال زیاد و ضایع كردن مال را 

نمی پسندد. نیز فرموده است: دست‌ها بر سه قسم است: 

انسانِ  دست  2ـ  دستی‌ست؛  هر  بالای  كه  خدا  دست  1ـ 

بخشنده كه دنبال دست خداست. 3ـ دست سائلِ )بی نیاز( 

كه در زیر و پایین همه است، و این ترتیب، تا روز قیامت 

خواهد بود، و كسى كه با داشتن چیزى كه او را بى‏نیاز كرده، 

سؤال كند، روز قیامت در صورتش زخم و جراحت خواهد 

نیز   ابوجعفر امام  از  صص505ـ506(.  ج12،  بود)تسنیم، 

روایت شده كه فرموده است: »خداى متعال، گداى سمج را 

دوست ندارد.«)تفسیر عیاشى، ج1، ص151(.   نیز بنا بر فرموده ی 

رسول اكرم، مسكین حقیقی، فرد محتاج عفیفی‌ست 

شناخته‌شده  و  دارد  حیا  مردم  از  كردن  درخواست  از  كه 

نیست تا به او صدقه دهند)الدرالمنثور، ج2، صص90ـ91(. 

از آنچه بیان شد، مشخص می شود كه شناسایی فقرا 

به فرایند تحقیق و تفحصی نیاز دارد كه بر عهده ی مردم 

و نیز حكومت اسلامی‌ست؛ چراكه فقرای حقیقی، خود را 

معرفی نمی كنند.
ضرورت طی فرایند شناسایی فقرا

آیه ی شریف، این نكته را اثبات می‌كند كه صرف مواجهه 

با فردی كه اظهار فقر می كند، كافی نیست تا انسان بدو 

از  تفكیك فقرای حقیقی  برای  بلكه لازم است  كمك كند؛ 

كسانی كه اظهار دروغین به فقر می كنند، تحقیق شود. از 

این رو در انتهای آیه آمده است: »و هر چیز خوبى در راه 

خدا انفاق كنید، خداوند از آن آگاه است.« در این جمله، 

فقرای  كه  انفاق  ف  صَر برتر  مورد  بیان  از  پس  خداوند، 

خاص هستند، می فرماید كه اگر انفاق را به مصرف افضل 

انفاقش  كه  بود  خواهد  كسی  از  بیش  پاداشتان  برسانید، 

ف مورد عادی شود. صَر

 .1 دارد:  وجود  جمله  این  در  نیز  پیام‌هایی  البته 

فقیرانی عفیف هستند كه ناآگاهان از احوال آنان، ایشان 

را توانگر می پندارند؛ 2. لزوم تحقیق و تفحص برای یافتن 

به  صدقه  مصرف  برای  آن‌ها  انتخاب   .3 عفیف؛  فقرای 

عنوان انتخاب افضل؛ 4. مصداق افضل، پاداش برتر دارد؛ 

آگاه است؛ 6. خداوند، طبق  امور  این  از تمام  5. خداوند 

علم خود كه عین واقع است، عمل می كند؛ 7. نتیجه این‌كه 

ثواب چنین صدقه دهندگان پژوهشگر و عفیف یابی، بیش 

از دیگران است)تسنیم، ج12، ص502(. /ب
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رباخواران، زندگی​شان را فقط مانند رفتار 

او  با  تماس  واسطه‌ی  به  شیطان  كه  كسی​ 

در  و   ،( می دهند  سامان  كرده،  اش  دیوانه​

آخرت نیز مانند چنین فردی از گورهایشان 

روحی(  تعادل  )عدم  این  برمی خیزند(. 

بدین علتّ است كه آنان گفتند: »خرید و 

كه  حالی  در  رباست«؛  مانند  صرفاً  فروش 

را  ربا  و  را حلال،  خداوند، خرید و فروش 

حرام كرده است. )پس دست از رباخواری 

برایش  كه  كس  هر  كه(  بدانید  و  بردارید 

كار  )از  و  بیاید  پروردگارش  از سوی  پندی 

كند(،  توبه  )و  بردارد  دست  ناشایستش( 

آنچه در گذشته اتفّاق افتاده، برای خودش 

و  می شود،  بخشیده  اش  )گذشته​ و  است 

تصمیم‌گیری درباره‌ی( كارش، با خداست، و 

)اگر خدا بخواهد،به كلیّ او را می​بخشد، و 

 اگر صلاح بداند، قضا و كفّاره بر او واجب 

و  آگاهی  )با  كه  كسانی  ولی(  كند؛  می​

اهل  برگردند،  گناهانشان(  به   به‌عمد 

ماند.  )و( همیشه در آن خواهند  آتش اند 

275 خداوند، )سود( ربا را به​تدریج نابود می​كند و )پاداش( صدقات را می​افزاید. )رباخوار، ناسپاس و گنه‌كار 

است( و خداوند هیچ فرد ناسپاس و گناه‌كاری را دوست ندارد. 276 كسانی كه ایمان آوردند و كارهای شایسته 

كردند و نماز را كامل و بی نقص به جای آوردند و )از مال خود( انفاق كردند )چه واجب باشد و چه مستحب(، 

پاداش خود را نزد پروردگارشان خواهند داشت و نه ترسی آنان را فرا می‌گیرد و نه اندوهگین خواهند شد. 

277 ای مسلمانان، خود را از )عذاب( خدا در امان نگه‌ دارید و اگر )حقیقتاً( مؤمن هستید، آنچه را كه از ربا 

مانده، رها كنید )و از بدهكاران مطالبه نكنید(. 278 اگر چنین نكردید، پس به )اعلام( جنگی )بزرگ( با خدا 

و پیامبرش یقین كنید؛ و اگر توبه كنید، اصل سرمایه​هایتان برای خودتان است. )بدین‌ترتیب،( نه )با گرفتن ربا( 

ستم می‌كنید، و نه )با از بین رفتن اصل سرمایه​تان( ستم می​بینید. 279 اگر )بدهكار،( تنگ‌دست بود، تا وقت 

توانایی‌اش )به او( فرصت دهید؛ و اگر بدانید، )گذشت از طلب و( صدقه دادن شما )به بده‌كار(، برایتان بهتر 

است. 280 خودتان را از )سختی( روزی حفظ كنید كه در آن روز نزد خدا بازگردانده می​شوید. آنگاه كارهای 

هر كس به طور كامل به او داده می​شود و از )حق( آنان كم گذاشته نخواهد شد. 281
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275ـ 281. بیان شدید قرآن در حرمت ربا
خداى سبحان در این آیات در باره ی ربا شدتى به كار برده كه در 

باره ی هیچ‌یك از گناهان كبیره به كار نبرده است: »مسلمانان، 

دشمنان دین را بر خود حاكم كنند.« علت این سخت گیری نیز 

معلوم است: فساد گناهانِ غیر از ربا و حكومت بی دینان، از 

یك نفر یا چند نفر تجاوز نمى‏كند، و آثار شومش تنها بعضى از 

ابعاد زندگانى چون ظاهر اجتماع و اعمال ظاهرى افراد را در بر 

بنیان  آثار سوء ربا و حكومت بى‏دینان،  می گیرد؛ در حالی كه 

دین را منهدم می‌كند و نشانه‌های آن را به‌كلى از بین مى‏برد 

انسانى  تباه می‌كند و پرده‏اى بر روى فطرت  و نظام حیات را 

به دست  را  دین  و  را ساقط مى‏كند  مى‏افكند و حكم فطرت 

فراموشى مى‏سپارد.

مشی غیرعاقلانه‌ی رباخواران

در  او  با  ندارد؛ چراكه شیطان  رباخوار، هرگز مشی عاقلانه ای 

تماس است و قدرت تمییز و تشخیص خوب و بد، نافع و مضر، 

و خیر و شر را از او سلب می‌كند، و در نتیجه، او حكم هر یك 

این موارد را نه به علت فراموشی مفهوم خیر و شر، بلكه  از 

به سبب سوء تطبیق خیر و شر و نافع و مضر بر مصادیقشان، 

بر دیگری ساری و جاری می‌كند، و بدین صورت، دچار خبط 

و اشتباه می شود)ترجمه ی المیزان، ج‏2، ص629ـ630(؛ چنان‌كه عمل 

نافع می پندارد،  اندیشه ی مضر را  بد را خوب تلقی می‌كند و 

و بالعكس.

اقتصاد، فقط  در منطق جنون آمیز و وارونه ی رباخواران، 

رِبوی‌ست، و ربا، اصل و محور اقتصاد است، و بیع، فرع و شبیه 

آن. آن‌ها می گویند: چرا ما را سرزنش می كنید؛ اگر ربا بد است، 

داد و ستد شما هم كه مثل ربای ماست، مذموم است)تسنیم، 

ج12، ص526(.

جریان رباخواری در غیر مجرای صحیح زندگی

عمل رباخوار، برخلاف فطرت آدمى‌ست؛ چون فطرت كه پایه 

و اساس زندگانى اجتماعى بشر را شكل مى‏دهد، حكم مى‏كند 

كه  آنچه  با  است،  بى‏نیاز  آن  از  و  دارد  آدمى  كه  را  آنچه  كه 

دیگران دارند و او بدان نیازمند است، معاوضه كند؛ اما این‌كه 

مالى را بدهد و سپس زیاده دریافت كند، حكم فطرت و اساس 

اجتماع را تباه می‌كند؛ براى این‌كه رباخوار به اختلاس و ربودن 

تهى‌دستى  به  نیز  بده‌كاران  و  می‌شود،  دچار  بده‌كاران  اموال 

پس  می‌شود.  جمع  رباخوار  دست  در  اموالشان  و  می‌رسند 

ضمیمه  و  عده،  یك  مالى  بنیه ی  یافتن  كاهش  یعنی  رباخوارى 

شدن اموال آنان به اموال رباخوار. این كاهش و نقصان، و آن 

تكاثر اموال نیز بدانجا می‌رسد كه خرج بده‌كار و مصرف او به 

مرور زمان بیشتر مى‏شود، و با زیاد شدن احتیاج و مصرف، و 

نبودن درآمدى كه آن را جبران كند، او را روز به روز گرفتارتر 

می‌كند، و ربا نیز تصاعد مى‏یابد. این تصاعد، و نیز نبودن راه 

مشخص  همین جا  از  می‌كند.  منهدم  را  بده‌كار  زندگى  جبران، 

می‌شود كه حرمت ربا و حلیت بیع و سایر احكام الهى، تابع 

مصالح و مفاسد است. اگر بیع حلال شده، براى این بوده كه بر 

طبق سنت فطرت و خلقت است، و اگر ربا حرام شده، علتش 

این بوده كه از روش صحیح زندگى، خارج، و منافى با ایمان به 

خدا و ناسازگار با آن و نیز یكى از مصادیق ظلم است)ترجمه ی 

المیزان، ج‏2، ص631(.

علت حرمت ربا

1ـ امام رضا فرموده است كه علت حرمت ربا، فساد اموال 

می‌شود،  مشتری  و  بایع  زیان  موجب  ربوی،  بیع  چون  است. 

خداوند از آن منع كرده است؛ همان‌گونه كه از دادن مال سفیه 

از  به رشد منع كرده است؛ چون خوف  از رسیدن  او پیش  به 

فساد مال او هست. ارتكاب این گناه پس از بیان الهی، موجب 

استخفاف حرام می‌شود، و استخفاف این گناه بزرگ، آدمی را 

به كفر اعتقادی یا عملی می‌رساند. اما در باب علت حرمت ربا 

در معامله ی نسیه نیز فرموده است كه ربا در معامله ی نسیه، 

موجب از بین رفتن معروف و تلف شدن اموال و رغبت مردم 

به سود و ترك قرض حسن و كارهای خوب می‌شود؛ كه فساد 

اخبارالرضا، ج2،  دارد)عیون  پی  در  را  اموال  نابود شدن  و  ظلم  و 

صص100ـ101(؛ 2ـ ربا، نوعی دزدی‌ست؛ چراكه پول نمی تواند پول 

بزاید؛ زیرا پول، به خودی خود منفعتی ندارد و عقیم است، و 

خاصیت حقیقی پول، جز این نیست كه واسطه ی مبادله و در 

گردش باشد)ربا، بانك و بیمه، ص17(.

و  بنیان ها  و  اموال  به  اسلام  فراوان  توجه  علت  شاید 

كه  ربا  تحریم  نتیجه،  در  و  جامعه،  در  اقتصادی  سازوكارهای 

مایه ی  را  اموال  خداوند،  كه  باشد  این  آن‌هاست،  فساد  عامل 

كیان زندگی  به  اموال،  اتلاف  و  داده)نساء/5(،  قرار  قوام زندگی 

اجتماعی یك جامعه آسیب می‌رساند. /ب
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ای مسلمانان، هر‌گاه معامله​ای كردید و برای 

آن تا زمان معیّنی به یكدیگر قرضی دادید، 

آن )قرض( را بنویسید، و باید نویسنده​ای 

بنویسد،  )سند آن را( عادلانه در بین شما 

او  به  این‌كه خدا  و نویسنده به شكرانه‌ی 

)خواندن و نوشتن( آموخته است، نباید از 

او  از  )اگر  بنابراین  كند.  خودداری  نوشتن 

و  بنویسد،  باید  بنویسد(،  كه  شد  خواسته 

بدهكار باید )شرح بدهی خود را( املا كند 

و خود را از )خشم( خداوند كه پروردگارش 

است، در امان نگه دارد و چیزی از آن را 

)و  باشد  سفیه  بدهكار  اگر  و  نگذارد،  كم 

كند(،  صرف  راهی  چه  در  را  مالش  نداند 

عقلی(  نظر  از  دیوانه،  و  كودك  )مانند  یا 

ناتوان باشد، یا )به جهاتی مانند مشكل در 

 سخن گفتن( نتواند املا كند، باید سر​پرستش 

سند،(  تنظیم  )هنگام  و  كند.  املا  عادلانه 

دو  اگر  و  بگیرید،  شاهد  دو  مردان‌تان  از 

از  زن  دو  و  مرد  یك  نداشتند،  مرد حضور 

میان گواهانی كه )به عدالت آنان( رضایت 

دارید، )به گواهی بگیرید( تا در صورت فراموشی یكی از آن دو )زن(، آن دیگری یادآوری كند. و هنگامی 

كه گواهان )برای گواهی بر معامله یا شهادت در دادگاه( فرا خوانده شوند، نباید خودداری كنند. و از نوشتن 

 بدهی، چه كوچك باشد، چه بزرگ، خسته نشوید تا سر رسیدش )فرا رسد(. این )روش(، نزد خداوند، عادلانه​تر، 

و برای گواهی )در دادگاه(، استوارتر، و برای جلوگیری از شك و تردیدتان، )به احتیاط( نزدیك​تر است؛ مگر 

این‌كه معامله​ای نقدی باشد كه در میان خودتان )دست به دست( می​گردانید. در این صورت، گناهی بر شما 

نیست كه آن را ننویسید، و )بهتر است( هنگامی كه خرید و فروش می​كنید، گواه بگیرید، و هیچ نویسنده 

و شاهدی )در داد و ستد( نباید زیان ببیند، و اگر چنین كنید )و به آنان زیانی برسانید(، نافرمانی و گناهی 

 از شما سر زده است، و خود را از )عذاب( خدا در امان نگه‌ دارید. خداوند، )امور دین و احكام را( به شما 

می​آموزد، و خداوند، هر چیزی را به ‌خوبی می‌داند. 282 
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282. رابطه‌ی تقوا و روشن‌بینی
قرآن مجید براى تقوا آثار فراوانى بیان كرده كه از جمله ی آن ها، 

آیات  در  آدمى‌ست.  قلب  و  فكر  از  حجاب‌ها  شدن  برطرف 

اشاره  »روشن‌بینى«  با  تقوا  و  ایمان  رابطه ی  به  قرآن،  متعدد 

شده است. از جمله در آیه ی 29 انفال مى‏خوانیم: »اى كسانى 

گناهان  از  و  كنید  پیشه  الهى  تقواى  اگر  آورده‏اید،  ایمان  كه 

براى  باطل  از  شناخت حق  براى  وسیله‏اى  خداوند،  بپرهیزید، 

»تقواى  آمده است:  آیه ی مورد بحث  قرار مى‏دهد.« در  شما 

الهى پیشه كنید، و خداوند، شما را علم و دانش مى‏آموزد.« این 

امر را عقل به‌خوبی درك می‌كند؛ زیرا بزرگ‌ترین مانع شناخت 

و مهم‌ترین حجاب قلب آدمى، هوا و هوس‌هاى سركش، آمال 

و آرزوهاى دور و دراز، و اسارت در چنگال ماده و زرق وبرق 

و  كند  صحیح  قضاوت  نمى‏دهد  اجازه  انسان  به  كه  دنیاست 

چهره ی حقایق را چنان كه هست، ببیند. هنگامى كه این گرد و 

غبارها در پرتو ایمان و تقوا فرو نشست، و این ابرهاى تیره وتار 

بر  حقیقت  آفتاب  رفت،  كنار  انسان  روح  آسمان  از  و ظلمانى 

هست،  كه  چنان  را  حقایق  آدمی،  و  مى‏تابد،  قلب  صفحه ی 

در مى‏یابد، و لذتى توصیف‌ناشدنى از این درك صحیح و عمیق 

دارد،  كه  مقدسى  اهداف  به سوى  را  راه خود  و  می‌كند،  پیدا 

مى‏گشاید و پیش مى‏رود. آرى، تقوا به انسان آگاهى مى‏دهد؛ 

همان‌گونه كه آگاهی‌ها به انسان تقوا مى‏بخشد؛ یعنى این دو 

در یكدیگر تأثیر متقابل دارند)تفسیر نمونه، ج‏23، صص398ـ399(.

پیوند تقوا و علم چگونه است؟

قرار گرفتن علم و تقوا در كنار یكدیگر در آیات قرآن، نشانه‌اى 

تقوا،  كه  است  این  مفهومش  و  است،  دو  آن  میان  پیوند  از 

اثر عمیقى در آگاهى، روشن‌بینى و  پرهیزكارى و خداپرستى، 

فزونى علم و دانش دارد. هنگامى كه قلب انسان با تقوا صیقل 

كاملاً  این معنى  را روشن مى‌كند.  آینه، حقایق  یابد، همچون 

منطقی ست؛ زیرا صفات زشت و اعمال ناپاك، حجاب‌هایى بر 

فكر انسان مى‌اندازد و به او اجازه نمى‌دهد كه چهره ی حقیقت 

را چنان كه هست، ببیند. هنگامى كه حجاب‌ها به وسیله ی تقوا 

كنار رفت، چهره ی حق آشكار مى‌شود. با این حال، گروهی از 

صوفیان جاهل، از این معنا سوء استفاده كرده و آن را دلیل بر 

ترك تحصیل علوم رسمى گرفته‌اند؛ در حالى كه چنین نتیجه‌ای، 

اسلامى‌ست)تفسیر  مسلمّ  روایات  و  قرآن  صریح  آیات  مخالف 

نمونه، ج2، ص454(. 

به  علم  معرفت،  براى  راهى  هیچ  كه  می‌گویند  آنان  اكثر 

خدا، شریعت و دانستن اسرارش نیست؛ مگر راه ایمان و تقوا. 

و  می‌دهد  معرفت  وى  به  خدا  بترسد،  خدا  از  كه  كسى  پس 

آخرت  به  وی  آنگاه  می‌آموزد.  او  به  را  آن  احكام  و  شریعت 

را  و حدیث  قرآن  و  می‌كند  پیدا  معرفت  آن  عذاب  و  ترس  و 

را  علم  این  آنان،  مى‏فهمد.  باشد،  خوانده  درسى  این‌كه  بدون 

مدّعا  این  براى  كه  دلیل‏هایى  جمله  از  می‌نامند.  لدّىن  علم 

َّقُوا  می‌آورند، همین قسمت از این آیه است كه می‌فرماید: »وَ ات

ابا  این مدعا  بر  از دلالت  آیه،  این  ُ الله« ؛ ولى لفظ  ِّمُكُم اللهَ وَ يعُلَ
به  آیه، عبارت  این  ادعا، آشكار است؛ زیرا در  این  می‌كند. رد 

كه  شود  فهمیده  تا  نیست  میم(  جزم  ُ اللهُ«)به  ِّمكُم »يعُلَ صورت 

شرط و جزا وجود دارد)تفسیر آسان، ج‏2، ص182(. علامه طباطبایی 

نیز چنین اشاره می‌كند: »این‌كه بعضى گفته‏اند كه دو جمله ی 

ُ الله« بر این دلالت می‌كند كه تقوا، سبب  ِّمُكُم َّقُوا الله« و »يعُلَ »وَ ات

تعلیم الهى‌ست، درست نیست؛ براى این‌كه هرچند گفته صحیح 

است، و به حكم كتاب و سنت، تقوا سبب تعلیم الهى هست، 

آیه ی شریف در صدد بیان این نكته نیست؛ زیرا واو عطفى كه 

بر سر آن آمده، نمى‏گذارد آیه چنین دلالتى داشته باشد؛ علاوه 

بر این‌كه این معنا، با سیاق آیه و ارتباط ذیل آن با صدرش نیز 

سازگار نیست. مؤید این امر، آن است كه كلمه ی الله، دو بار 

تكرار شده، و اگر جمله ی مورد بحث، كلامى جدید نبود، حاجت 

به تكرار كلمه ی الله نبود؛ بلكه سیاق و سبك كلام اقتضا مى‏كرد 

ِّمُكُ‍م: از خدا بترسید تا تعلیم‌تان دهد.  َّقُوا اللهَ وَ يعُلَ كه بفرماید وَ ات

پس بدین علت اسم الله را دو بار آورده كه این دو كلام، مستقل 

است، و البته براى بار سوم نیز ذكر كرده تا علت را برساند و 

بفهماند خدا كه شما را تعلیم مى‏دهد، برای این است كه او به 

این  براى  داناست،  به هر چیزى  او  اگر  و  داناست،  هر چیزى 

است كه الله است.«)المیزان، ج‏2، ص669(.

حق این است كه قسمتى از علوم را از طریق تعلیم و تعلم 

رسمى باید فرا گرفت و بخش دیگرى از علوم الهى را نیز باید از 

طریق صفاى دل و شست‌وشوى آن با آب معرفت و تقوا فراهم 

كرد. این همان نورى‌ست كه خداوند در دل هر كس كه بخواهد 

و لایق ببیند، مى‌اندازد؛ چنان‌كه پیامبر اكرمفرموده‌اند: 

ِّء.«)تفسیر نمونه، ج2، ص454(. /د لعِلمُ نورٌ یقَذِفهُُ اّهللُ في قلَِب منَ یشَا »اَْ
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نیافتید،  نویسنده ای  و  بودید  سفر  در  اگر 

وثیقه‌ی گرفته‌شده )، به ​جای سند و شاهد 

)و  امین شمردید  را  یكدیگر  اگر  و  است(، 

او  از  به سبب دین‌داری بدهكار  طلب‌كار 

وثیقه نگرفت(، باید كسی كه امین شمرده 

از  را  خود  و  برگرداند  را  امانتش  شده، 

)خشم( خدا، مالك و صاحب​اختیارش، حفظ 

گواهی  برای  وقتی  شاهدان،  )ای  و  كند. 

را  گواهی  شدید،(  دعوت  دادگاه  به  دادن 

كتمان نكنید، و هر كس آن را كتمان كند، 

)آری،(  است.  گناه‌كار  قلبش  حقیقت  در 

خداوند از كارهایتان به‌ خوبی آگاه است. 

زمین  در  آنچه  و  آسمان‌ها  در  آنچه   283

است، فقط از آنِ خداست. )پس( آنچه را 

كه در دل‌هایتان است، چه آشكار كنید و 

پنهان، خداوند بر طبق آن، شما را به  چه 

بخواهد  را  كه  آنگاه هر  حساب می​كشد. 

)و شایسته بداند(، می​آمرزد، و هر كس را 

كه بخواهد )و سزاوار ببیند(،عذاب می​كند.

)آری،(خداوند بر هر كاری تواناست. 284 

پیامبر به آنچه از سوی پروردگارش بر او نازل شد، ایمان آورد و مؤمنان )حقیقی نیز همین‌طور(. همگی به خدا 

و فرشتگان و كتاب​ها و پیامبرانش ایمان آوردند )و می​گویند: در اعتقاد به نبوّت،( بین هیچ​یك از پیامبرانش 

را )می‌طلبیم(، و  را( شنیدیم و اطاعت كردیم. پروردگارا، آمرزشت  فرق نمی‌گذاریم. و گفتند: »)فرمان خدا 

بازگشت )همه( فقط به‌سوی توست.« 285 خداوند به هر كس تنها به اندازه‌ی توانش تكلیف می​كند. آنچه 

)از كارهای شایسته( كرده، تنها به ​سود خودش، و آنچه )از كارهای ناشایست( انجام داده،تنها به ضرر خودش 

است.)پیامبر و مؤمنان می​گویند:( »پروردگارا، اگر )دستورهایت را( فراموش كردیم، یا خطا كردیم، ما را مؤاخذه 

نكن. پروردگارا، تكلیف دشواری را بر )دوش( ما نگذار؛ همان‌طور كه بر )دوش( پیشینیان ما نهادی. پروردگارا، 

آنچه را كه طاقتش را نداریم، بر ما مقرّر نكن. ما را ببخش و بیامرز و بر ما رحم كن؛ زیرا سرپرست ما، تو 

هستی. پس ما را یاری كن و بر كافران پیروز فرما. 286

بع 4
ر
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286. موازنه‌ی میان تکالیف الهی و وسع انسان
توانایی  سطح  از  كمتر  و  آسان  خداوند،  ابتدایی  تكلیف‌های 

انسان است، و تكلیف دشوار و طاقت فرسای الهی، برای كیفر 

مجرمان است.

اقسام تکلیف ابتدایی

تكلیف ابتدایی، سه فرض دارد: تكلیف به كمتر از قدرت مكلفّ؛ 

به مقدار توان او؛ به بیش از قدرت وی.

آیه ی شریف، نوع سوم تكلیف را نفی می كند؛ در حالی كه 

آیات دیگری چون »خدا براى شما آسانى مى‏خواهد و براى شما 

دشوارى نمى‏خواهد«)بقره/185( و »در دین بر شما سختى قرار 

نداده است«)حج/78( كه در صدد بیان سنت الهی نبود عسر و 

حرج در تكلیف است، نوع دوم از اقسام تكلیف را كه مستلزم 

امام  ص716(.  ج12،  می كنند)تسنیم،  نفی  است،  حرج  و  عسر 

صادق نیز در این باره فرموده است كه تكلیف‌های الهی 

نه‌تنها فراتر از توان آدمیان نیست، بلكه به اندازه ی توان ایشان 

نیز نیست و بلكه كمتر از آن است؛ ولی مردم ناسپاس اند)توحید، 

ص347(. این در حالی‌ست كه خداوند برای گرامی‌داشت پیامبر 

نهُ  این  نزد خود، عقاب  اسلام و حفظ جلالت مقامش 

امر را از امت ایشان برداشت: خطا، فراموشی، اكراه، ناتوانی، 

جهل، اضطرار، حسد، فال بد زدن، و تفكر در مورد وسوسه در 

آفرینش؛ البته تا زمانی كه با زبان اظهار نشوند)همان، ص353(. 

سنت الهی بر نبود تکلیف فراتر از طاقت و هماهنگی آن با 

اختیار

خداوند متعال، مطابق سنت خویش، آن مقدار از مراحل ایمان 

او  فهم  درخور  كه  كرده  تكلیف  بندگان خود  از  یك  بر هر  را 

از اطاعت نیز آن مقدارى را تكلیف كرده كه درخور  باشد، و 

نیرو و توانایى بنده باشد)ترجمه ی المیزان، ج‏2، ص684(. از همین 

رو، »تكلیف ما لایطاق«، نه در اسلام و نه در ادیان دیگر وجود 

ندارد، و اصل، بر آزادى اراده است؛ زیرا مى‏گوید: هر كس در 

گرو اعمال نیك و بد خویش است: هر كار نیكى كند، براى خود 

كرده، و هر كار بدى كند، به خود زیان رسانده است. تقاضاى 

انسان،  این مدعاست كه  نیز شاهد  عفو و بخشش و مغفرت 

آزاد و دارنده ی اختیار است. 

موضوع  و  عقل  منطق  با  انسان،  طاقت  از  فراتر  تكلیف 

حسن و قبح نیز ناهماهنگ است؛ چراكه خداوند حكیم هرگز 

كارى را كه سبب سلب اراده می‌شود، نمى‏كند، و این خود دلیلى 

بر نفى جبر است)تفسیر نمونه، ج‏2، ص406(؛ چراكه چگونه ممكن 

مجبور  طاقتشان  از  فراتر  عملی  به  را  بندگانش  خداوند  است 

اجرای  در  خداوند  از  بنده  نكردن  تبعیت  صورت  در  و  بكند 

تكلیف، او را مجازات كند؟

خدا  از  مؤمنین  و   خدا رسول  آیه،  ادامه ی  در 

خواسته اند كه خطا و نسیان آن‌ها را كیفر ندهد، و چیزى را كه 

طاقتش را ندارند، بر آنان تحمیل نكند. آیا این خواسته، امكان 

تحقق چنین مواردی را اثبات نمی كند؟

اختیار انسان در ایجاد مقدمات مجازات الهی

از خداوند درخواست كردند كه   و مؤمنان  رسول خدا 

ایشان را برای خطا و نسیان شان مؤاخذه نكند، و چیزى را كه 

طاقتش را ندارند، بر آنان تحمیل نفرماید)چراكه خطای سهوی 

و نسیان، تمرد نیست(. توضیح این كه مراقبت بر خطای سهوی و 

نسیان،  از توان انسان خارج است و ممكن نیست كه خداوند، 

آدمی را به اموری فراتر از طاقتش تكلیف كند؛ چراكه  این فعل، 

قبیح است، و صادر شدن قبیح از خداوند نیز محال است. البته 

باید توجه كرد كه مقدمات خطا و نسیان، اختیارى‌ست، و ممكن 

است با جلوگیرى از مقدمات آن یا تحفظ از آن، از پیشامد آن 

جلوگیرى كرد. پس خطا و نسیان، به این ملاحظه، امرى اختیارى 

به  آدمى  ابتلاى  كه  به‌ویژه در مواردى  پیش گیری ست؛  قابل  و 

آن‌ها، نتیجه ی سوء اختیار خود آدمى باشد)ترجمه ی المیزان، ج‏2، 

مقدمات  خود،  سوءاختیار  با  گاهی  انسان،  بنابراین،  ص685(. 

عذاب الهی چون مؤاخذه ی نسیان و خطا، حمل اصر)تكلیف به 

اندازه ی تبه‌كار( و تكلیف به فراتر از طاقت را فراهم می آورد. 

از این رو، تكلیف كیفری نیز دو نوع است.

تکلیف کیفری

انسان  یعنی  است؛  انسان  توان  اندازه ی  به  تكلیف  اصر:  1ـ 

می‌تواند آن را تحمل كند؛ ولی همه ی توان او را می گیرد؛ مانند 

بنی اسرائیل)بقره/54(؛  برای  یكدیگر  كشتن  راه  از  توبه   تكلیف 

از طاقت: تكلیف تحمل ناپذیر است كه توان  2ـ تكلیف فراتر 

عمل اختیاری را از انسان می گیرد.

برداشتن سنگینی دستورهای دشوار، چه در مقام وضع آن 

تكالیف و چه در مقام استمرار آن ها، مشروط به دعای امت 

است. از این رو استمرار مؤمنان بر دعا می تواند تكالیف دشوار 

الهی را كه صورت كیفری دارند، رفع كند)تسنیم، ج12، ص726(. /ب
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سوره​ی آل​عمران)در مدینه نازل شده است(

به نام خداوند بخشنده​ی مهربان

 الف، لام، میم )از حروف مقطعّه و رمزی 

میان خدا و پیامبر است(. 1 »الله« است كه 

او معبودی نیست. زنده)ی حقیقی و  جز 

هایش(  آفریده​ )از  پیوسته  و  است  دائمی( 

 2 می كند.  رسیدگی  ها(  آن​ )به  و  مراقبت 

تو  بر  است،  حق  سراسر  كه  را  كتاب  این 

نازل كرد؛ در حالی ​كه كتب آسمانی پیش 

از خود را تصدیق می​كند، و تورات و انجیل 

را پیش از این برای هدایت مردم نازل كرد، 

كرد.  نازل  را  باطل  از  حق  جداكننده‌ی  و 

كسانی كه به آیات و نشانه​های خدا كفر 

ورزیدند، عذاب شدیدی دارند، و خداوند، 

شكست‌ناپذیر و مجازات‌كننده​ی )كافران( 

است. 3 و4 مسلمّاً در زمین و آسمان، چیزی 

بر خدا پوشیده نیست. 5 او كسی‌ست كه 

هر​ طور كه بخواهد، به شما در رحم‌ها)ی 

مادران‌تان( شكل و صورت می​دهد. هیچ 

و  )خدای( شكست‌ناپذیر  آن  جز  معبودی 

حكیم نیست. 6 او كسی‌ست كه این كتاب را بر تو نازل كرد؛ )كتابی كه( بخشی از آن، آیات صریح و روشن 

است كه آن‌ها اساس كتاب​اند، و بخش دیگر، )آیات( تأویل‌پذیر است. حال، كسانی كه در دل​هایشان انحرافی 

وجود دارد، به علتّ فتنه​جویی و طلب تأویل )دلخواه خود از( آن، از آیات تأویل​پذیرش پیروی می​كنند؛ در 

حالی ​كه فقط خداوند، تأویل آن )گروه از آیات( را می​داند. )ولی در مقابل آن بیمار دلان،( كسانی كه در علم 

و دانش، ثابت و استوار شده​اند، )با تسلیم در برابر همه‌ی آیات محكم و متشابه( می​گویند: »به آن ایمان 

استواران در دانش  )آن   7 پند می​گیرند.  تنها خردمندان  )آری،(  پروردگارمان است.«  از جانب   آوردیم، همه 

می گویند:( »پروردگارا، پس از آن‌كه ما را هدایت كردی، دل​هایمان را منحرف نكن و رحمتی از جانب خود 

به ما عطا كن )تا بر ایمان خود ثابت بمانیم(؛ زیرا تو بسیار بخشنده​ای؛ 8 پروردگارا، تو مردم را به سبب )جزا 

دادن در( روزی كه هیچ شكی در )برپایی( آن نیست، جمع خواهی كرد )و در آن روز فقط كسی كه مشمول 

رحمت تو باشد، نجات خواهد یافت. آری،( خداوند خلف وعده نمی​كند.« 9



50

7. بازخوانی متشابهات در قرآن
تعریف آیات محکم و متشابه

است  روشن  قدرى  به  آن‌ها  مفهوم  كه  آیاتى‌اند  محكم،  آیات 

كه جاى هیچ گفت‌وگو و بحثی در آن نیست و خواننده بدون 

متشابه،   آیات  اما  مى‏برد؛  پى  معنایشان  به  اشتباه  و  تردید 

آیاتى‌اند كه معانى آن‌ها در بدو نظر پیچیده است و احتمالات 

متعددى در باب معنای آن ها مى‏رود؛ اگرچه با توجه به آیات 

محكم، تفسیر آن‌ها نیز روشن می‌شود)تفسیر نمونه، ج‏2، ص433(. 

آیات متشابه، بعد از آن‌كه با آیات محكم تبیین شدند، خود نیز 

محكم می شوند.

آیات متشابه؛ محملی برای فتنه انگیزی

اگر در تاریخ اسلام دقت كنیم و آماری از فِرقَ انحرافی مسلمین 

به دست آوریم، خواهیم یافت كه اكثر انحراف‌های مذهبى كه 

بعد از رحلت رسول خدا در اصول یا فروع اسلام پدید 

تأویل‏هایى بوده  آیات متشابه قرآن و  از  پیروى  آمده، معلول 

كه برخی از پیش خود و بدون مدرك براى این‌گونه آیات ارایه 

كرده‏اند. 

قائل  متشابه  آیات  به  تمسك  سبب  به  فرقه‌ای  اصول،  در 

جبر  به  دیگر،  دسته ی  دارد؛  جسم  متعال  خداى  كه  شدند 

كه  گفتند  گراییدند؛ جمعى  تفویض  به  گروهى  شدند؛  معتقد 

طایفه‏اى  مى‏زند؛  گناه سر  نیز  آنان  از  و  نیستند  معصوم  انبیا 

برای منزه داشتن خدا گفتند كه او اصلاً صفت ندارد؛ و جمعی 

هم معتقد شدند كه صفاتى كه در قرآن براى خدا آمده، عین 

صفاتى‌ست كه در انسان وجود دارد.

در فروع، عده ای گفتند كه احكام دین، راهی برای وصول 

به خداست، و ما چون راهی نزدیك‌تر به خدا می شناسیم، احكام 

شریعت را كنار می گذاریم؛ گروهی گفتند كه احكام دینی، راه 

رسیدن به كمال است. پس بعد از نیل به كمال دیگر نباید به 

و  دانستند  دنیا  صلاح  برای  را  دین  دسته‌ای،  كرد؛  عمل  آن‌ها 

قائل شدند كه ما خود صلاح دنیا را بهتر می شناسیم؛ عده ای، 

دنیا را معارض با دین تلقی كردند و قائل شدند كه بشر نیازمند 

وضع قوانینی جدید است؛  گروهی نیز دین را برای پاك كردن 

دل‌ها معرفی كردند و گفتند اكنون كه بشر از تربیت اجتماعی 

ج‏3،  المیزان،  ندارد)ترجمه ی  دین  به  نیازی  دیگر  است،  بهره مند 

صص64ـ65(. 

راز وجود آیات متشابه در قرآن

آیات محكم تشكیل می دهد، و متشابه،  را  قرآن كریم  سراسر 

پیش  كه  باران  مانند  است؛  غیرمعصوم  بشر  فكر  از  برگرفته 

ندارد؛  خود  با  كفی  سیل،  آمدن  پدید  و  زمین  به  رسیدن  از 

ایجاد  كف  سیل،  آمدن  پدید  و  آب  حركت  و  سریان  با   لكن 

می شود، و زمانی كه آب قرار یافت، كف باطل از میان می رود 

خداوند،  می ماند)رعد/17(.  برجا  بشر  حال  به  سودمند  آب  و 

گم كردگان  را.  متشابهات  نه  است؛  فرستاده  فرو  را  محكمات 

راه می پنداشتند كه خداوند، متشابه را نازل كرده، و از این رو 

اشتمال قرآن بر متشابه را توجیه كردند؛ اما باید توجه داشت كه 

همه ی آیات قرآن كریم محكم‌اند و هنگام رسیدن به نشئه ی 

فكر بشِر غیرمعصوم تشابه می یابند.

در این باب، با تبیین چند مقدمه، نتایجی تقدیم می‌شود:

مقدمات

1ـ هدف از خلقت انسان، تشریع دین و سپس تطهیر آدمی‌ست، 

و همه ی افراد انسان به این كمال نمى‏رسند؛ 2ـ راه رسیدن به 

این هدف، یعنی رسیدن به معارف الهی، خودشناسی علمی و 

اساس هدایت اسلام، علم و معرفت  خودسازی عملی‌ست؛ 3ـ 

است و نه تقلید كوركورانه‏. از این رو هیچ كتابی همانند قرآن 

دعوت  علم  و  عقل  به  را  مردم  اسلام،  چون  شریعتی  هیچ  و 

نكرده است؛ 4ـ اگر همه ی مردم در حد نبی اكرم بودند، 

كنند؛  دریافت  شاید،  كه  چنان  را  قرآنی  معارف   می توانستند 

5ـ فهم عامه ی بشر، بیشتر با محسوسات سر و كار دارد و از این 

رو نمى‏تواند فراتر از محسوسات را به‌آسانى درك كند. بنابراین 

بیشتر  معقول طرح شود،  در حد  تنها  كریم،  قرآن  معارف  اگر 

مردم از ادراك آن باز می مانند. پس باید از ادبیاتی استفاده شود 

كه در آن، تشبیه معقول به محسوس به كار گرفته شود.

نتایج

و  می شوند،  تقسیم  متشابهات  و  محكمات  به  قرآن،  آیات  1ـ 

دست  تنها  كه  می دهند  خبر  عالی  حقایقی  از  آن‌ها  همه ی 

مطهرین و راسخان در علم بدان ها می رسد؛ 2ـ واجب است كه 

قرآن، مشتمل بر متشابهات و محكمات باشد؛ 3ـ محكمات قرآن، 

است  لازم  یكدیگرند،  مفسر  قرآن،  آیات  چون  و  ام‌الكتاب‌اند، 

از آن‌ها خواست؛  را  بیانش  و  داد  ارجاع  بدان‌ها  را  متشابهات 

یعنى  نسبى‌ست؛  وصف  دو  بودن،  متشابه  و  بودن  محكم  4ـ 

ممكن است یك آیه نسبت به افراد یا جهات گوناگون، محكم 

یا متشابه باشد؛ 5ـ قرآن كریم، همانند خورشید و ماه، همواره 

نمی پذیرد)تسنیم،  زوال  هیچ گاه  و  همیشگی‌ست  و  جریان  در 

ج13، صص127ـ153(. پس وجود متشابهات، بر نقص قرآن دلالت 

نمی كند؛ بلكه بر غنای فهم بشر می‌افزاید. /ب
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از  چیز  هیچ  كافران،  فرزندان  و  اموال 

از آنان دفع نخواهد كرد،  )عذاب( خدا را 

هستند.  )جهنّم(  آتش  هیزم  كه  آنان‌اند  و 

شیوه‌ی  مانند  كافران،(  این  )شیوه‌ی   10

فرعونیان و پیشینیان آنان )است( كه آیات 

و نشانه​های ما را دروغ شمردند؛ بنابراین، 

گناهان‌شان  سزای  به ​ را  آنان  خداوند، 

مجازات كرد. )آری،( خداوند به‌سختی كیفر 

و مجازات می كند. 11 به كافران بگو : »به​

خورید  می​ شكست  مسلمانان(  )از  زودی 

دوزخ  سوی  به  و  جمع  آخرت(  )در  و 

)برای  بدی  روان خواهید شد، و چه بستر 

استراحت( است!« 12 بی‌شك در دو گروهی 

شدند،  روبه‌رو  هم  با  بدر(  جنگ  )در  كه 

قدرت خدا( وجود  )از  نشانه ای  برای شما 

می‌جنگیدند،  خدا  راه  در  گروه،  یك  دارد. 

امداد  )به  بودند كه  كافران  و گروه دیگر، 

الهی،( مسلمانان را دو برابر )لشكر خود( 

و  ترس  دل‌هایشان  در  )پس  دیدند.  می​

وحشت افتاد، و این( دیدن، با چشمِ )خودشان بود، نه پندار. آری،( خداوند با یاری​اش، هر كه را بخواهد، 

نیرومند می​كند. قطعاً در این )ماجرا(، برای صاحبان بینش، عبرتی‌ست. 13 عشق به تمایلات نفسانی از قبیل 

)علاقه به( زنان و فرزندان و اموال فراوان مانند طلا و نقره و)مركب​​های ممتازی همچون( اسب​های نشان​دار 

و دام​ها و كشتزار​)ها(، برای مردم آراسته شده است. )البتهّ( این‌ها وسیله‌ی بهره​مندی )از( زندگی دنیاست؛ 

)حال آن‌كه( سرانجام نیكو نزد خداست. 14 بگو: »آیا )می‌خواهید( شما را از بهتر ​از این )سرمایه​های مادی( 

آگاه كنم؟ كسانی كه خود را )از خشم خدا( حفظ كردند، نزد پروردگارشان بهشت‌هایی دارند كه رودهایی از 

زیر )درختان( آن جاری‌ست و همیشه در آن خواهند ماند، و )نیز( همسرانی دارند كه )از هر ناپاكی ظاهری و 

باطنی( پاك شده​اند، و )بالاتر از همه،( خشنودی خدا را خواهند داشت. )آری،( خداوند به بندگانش بیناست 

)و می​داند هر یك مستحق چه جزایی هستند(.« 15

ب 6
ح‍ـز
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13. سنت الهی بر نصرت مؤمنان

قرآن كریم، از طرفی با رجوع به حوادث تاریخی، سنت خداوند 

در یاری رساندن به مؤمنان را تبیین می فرماید، و از طرف دیگر، 

در روی‌كردی آینده پژوهانه، سعی در ترسیم عاقبت جهان دارد 

تا در پرتو آن، مسلمانان به راه خود امید پیدا كنند و تقویت 

شوند و در دل كفار نیز هراس ایجاد شده، یا تغییر مسیر دهند،  

یا در مشی‌شان متزلزل شوند. 

غلبه‌ی نهایی؛ از آنِ نظام حق

در مصاف ایمان و كفر، و عدل و ظلم، غلبه از آنِ حق است؛ 

و  است)احقاف/3(،  حق  خلقت،  ساختار  ساق.  و  صدر  زیرا 

مطرود  بیگانه ای  هر  و  است،  بیگانه  آفرینش  نظام  با  باطل، 

پوچ  و  باطل  پندار  قبال  در  رو  این  از  بود)مجادله/21(.  خواهد 

ما  كه  فرعون  عزتّ  به  می گویند  كه  عدل ستیزان  و  كفرورزان 

كه پس  قاطع می‌دهد  پاسخ  پیروزیم)شعراء/44(، خداوند  حتماً 

در  و  شد  باطل  مى‏كردند،  كه  كارهایى  و  شد  آشكار  حقیقت 

این گروهِ حس زده  آنجا مغلوب و خوار شدند)اعراف/118ـ119(. 

می‌كنند  خلاصه  دنیا  حوزه ی  در  را  هستی  نظام  تجربه گرا،  و 

شود، حكم  برپا  قیامتی  اگر  كه  می پندارند  و  معادند  منكر  و 

بی دردند،  دنیا مرفه  در  كه  نیز همان‌طور  آنان  و  دارد  را  دنیا 

بود)كهف/36؛ مریم/77( و معذّب  زراندوز خواهند  نیز  معاد  در 

نمی شوند)شعراء/ 138(؛ اما خداوند، خط ابطال بر تمام تحلیل‌های 

دیگری  افق  و  سبأ/37(  شعراء/213؛  می كشد)مریم/78ـ80؛  ایشان 

ترسیم می‌كند)تسنیم، ج13، صص270ـ272(.

راز نصرت مؤمنان از سوی خداوند

خداوند، بر پایه ی حكمتش، هر كه را بخواهد، با یاری اش تأیید 

می كند)انفال/44(، و نصرت، تنها از آنِ خداوند است)آل عمران/126(؛ 

اما نكته ی اساسی این است كه نصرت الهی، تنها به كسانی تعلق 

می گیرد كه خداوند را یاری كنند)محمد/7(، و از این رو توفیق 

یاری و احیای دین خداوند، به هر كسی داده نمی شود. خداوند 

به محرومانِ از رحمت خاص خود، اجازه ی قیام برای حفظ دین 

ایشان  نیز شامل حال  را  نصرت خود  قهراً  و  نمی دهد)توبه/46( 

نمی كند)تسنیم، صص285ـ286(. البته باید توجه داشت كه خداوند 

یاری دهند. حضرت  او را  تا مؤمنان  نیاز ندارد  به كمك كسی 

علت  به  شما،  از  خدا  یارى  »درخواست  می فرماید:   علی

به سبب كمبود  نیز  از شما  نیست، و قرض گرفتن خدا  ناتوانى 

نیست. او در حالى از شما یارى خواسته كه لشكرهاى آسمان و 

زمین در اختیار اوست، و خدا نیرومند و حكیم است، و در حالى 

طلب وام از شما دارد كه گنج‏هاى آسمان و زمین به او تعلقّ 

را  شما  است  خواسته  بلكه  است؛  حمید  و  خدا بى‌نیاز  و  دارد 

بیازماید كه كدام‌یك از شما نیكوكارترید.«)نهج​البلاغه، خطبه ی183(. 

پس یاری دین خدا از سوی مؤمنان، در حقیقت یاری دین خدا 

از سوی خود خداست؛ چراكه هر نصرتی، الهی‌ست؛ هرچند به 

دست انسانی ظاهر شود.

مراتب تحقق پیروزی مؤمنان

را  مسلمان  مجاهدان  یقینی  پیروزی  كریم،  قرآن  در  خداوند، 

وعده كرده و با ذكر امدادهای خود به ایشان، تحقق این وعده 

را به یاد آورده است: 1. پیروزی یقینی مجاهدان مسلمان؛ چه از 

دشمن كمتر باشند و چه برابر)مجادله/21؛ بقره/249؛ انفال/65ـ66(. 

یاد  )به  »و  می فرماید:  كه  آنگاه  مؤمنان؛  مادی  امدادهای   .2

از سوى  آورید( هنگامى را كه خواب سبكى كه مایه ی آرامش 

خدا بود، شما را فراگرفت و آبى از آسمان برایتان فرستاد تا شما 

را با آن پاك كند و پلیدى شیطان را از شما براند و دل‌هایتان 

را محكم و گام‌ها را با آن استوار كند.«)انفال/11(؛ 3. امدادهای 

فرشته ها،  نزول  مانند  كافران؛  بر  پیروزی  برای  مؤمنان  غیبی 

ایجاد رعب و هراس در دل دشمنان)انفال/12(، و تصرف ملكوتی 

اوُلِي  ِ ل لعَِبرةًَ  ّْلكَِ  ذ في  اِنَّ  ِّءُ  يشَا منَ  صَِرهِِ  بِن يؤَُيّدُِ  »واَللهُ  جنگاوران:  چشم  در 

ابَصارِ«. ال
ایمان؛ سرمایه‌ی پیروزی و تحقق نصرت الهی

خداوند، ایمان به دین حقى را كه آن‌قدر ظاهر و روشن است 

است، عامل تحقق نصرت خود  و ملموس  كه گویى محسوس 

باید گفت كه  این رو  از  المیزان، ج3، 148(.  شمرده است)ترجمه ی 

خواست و مشیت خدا، بى‌حساب نیست و همواره با حكمت 

نباشد، آن‌ها را  افراد  تا شایستگى‏هایى در  او آمیخته است، و 

تأیید و تقویت نمى‏كند. آرى، كسانی كه چشم بصیرت دارند و 

همه‌جانبه ی  پیروزى  از  كه هست،  مى‏بینند  چنان  را  حقیقت 

افراد باایمان درس عبرت مى‏گیرند و مى‏دانند كه سرمایه ی اصلى 

پیروزى، ایمان است و ایمان)تفسیر نمونه، ج‏2، ص455(. /ب
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 )پرهیزگاران،( كسانی )هستند( كه می گویند: 

 »پروردگارا، ما ایمان آوردیم؛ پس گناهانمان 

حفظ  آتش  عذاب  از  را  ما  و  بیامرز  را 

راستگو  و  صابر  كه  )همان ها(   16  كن.«؛ 

در  و  كننده اند  انفاق  و  بردار  فرمان​  و 

 سحرگاهان )از خداوند( آمرزش می خواهند. 

برپادارنده‌ی  كه  حالی​  در  خداوند،   17

هیچ  كه  می‌دهد  گواهی  است،  عدل 

فرشتگان  و  ندارد،  وجود  او  جز  معبودی 

)كه مأمور اجرای دستورهای خدا هستند( 

و دانشمندان )الهی كه از حقایق باخبرند، 

همه گواهی می​دهند كه خداوند شریكی 

قرار  شریكی  او  برای  چگونه  پس  ندارد. 

آن  جز  معبودی  هیچ  هرگز!(  دهند؟  می​

وجود  حكیم  و  شكست‌ناپذیر  )خدای( 

)كه  خدا  نزد  )پسندیده(  دین   18 ندارد. 

همه‌ی پیامبران به آن مأمور بودند(، تسلیم 

شدن )در برابر خدا( است؛ )نه آنچه اهل 

كتاب می​گویند،( و اهل كتاب، تنها پس از 

حقیقت(  )از  آگاهی  و  علم  شدن  حاصل 

برایشان، به سبب ستم و حسادتی كه بِین‌شان بود، )درباره‌ی دین( دچار اختلاف شدند. هر كس به آیات خدا 

كفر ورزد، )خداوند به حسابش خواهد رسید؛ زیرا( خداوند، )اعمال بندگان را( به‌سرعت محاسبه می​كند. 19 

اگر )اهل كتاب( با تو )در این باره( بحث و جدل كردند، بگو: من وجودم را تسلیم خدا كرده​ام، و هر كه مرا 

پیروی كرده )نیز تسلیم خدا شده است(؛ و به اهل كتاب و درس‌ ناخواندگان )مشرك( بگو: آیا )با ایمان آوردن،( 

تسلیم )خدا( شده​اید؟ اگر تسلیم شوند، قطعاً هدایت می​یابند، و اگر روی گرداندند )، غمگین نشو؛ زیرا( 

وظیفه‌ی تو فقط رساندن پیام )خدا به آنان( است، و خداوند به تمام بندگان بیناست )و می​داند درباره‌ی هر 

یك چه حكمی كند(. 20 كسانی كه به آیات و نشانه​های خدا كفر می​ورزند و پیامبران را می‌كُشند، در حالی​ 

كه هیچ حقی )بر این كار( ندارند، و )نیز( كسانی از مردم را كه به عدالت فرمان می‌دهند، می​كُشند، پس آنان 

را به عذابی دردناك مژده بده! 21 آنان، كسانی هستند كه كارهای )خوب( ایشان، در دنیا و آخرت نابود شده 

است و هیچ یاوری )در قیامت برای شفاعت و دفع عذاب( نخواهند داشت. 22
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19ـ20. دین داری؛ حرکت در مدار خلقت
عالم خلقت، یك نظام دارد، و صدالبته كه این نظام، نظام احسن 

ممكن  بهترین حالت  در  و  زیباترین  به  یعنی همه چیز  است؛ 

قرار گرفته است. در خلقت خدای رحمان، هیچ‌گونه اختلاف، 

نقص و خللی وجود ندارد)ملك/3(. اقتضای نظام احسن این است 

كه مشتمل بر اصول و قواعد استوار، تغییرناپذیر و كاملاً عقلانی 

باشد. قانون علیت، یكی از استوارترین قوانین موجود در نظام 

خلقت است. مطابق این قانون، برای هر معلولی، علتی وجود 

نظام  در  عقلانیت  اقتضای  نیست.  تصادفی  چیز  هیچ  و  دارد 

خلقت، عمل به مقتضیات همین قواعد و اصول است. از این 

رو اگر كسی با علم بدین نكته كه خوردن سم باعث مسمومیت 

را  او  مرتكب شد، همگان  را  این عمل  می شود،  و حتی مرگ 

مجنون می‌دانند. مانند این قوانین، در عالم هستی بسیار داریم 

كه همه ذیل عنوان قانون علیت می گنجند. تحت عنوان همین 

قانون، دین داری، علت، و سعادتمندی، معلول شمرده می‌شود. 

اگر انسان می خواهد به هدایت رسد و سعادتمند شود، ناچار 

بدیل  هیچ  این هدف،  تحقق  برای  و  باشد،  دین دار  كه  است 

دیگری نیز برای دین داری وجود ندارد. 

عاقبت  از  كه  را  كسی  چطور  كه  است  این  سؤال  اكنون 

كارها  این  باز  ولی  دارد،  خبر  بلندی  از  سقوط  یا  سم  خوردن 

كه  را  كسی  اما  خواند؛  بی عقل  و  مجنون  می توان  را می‌كند، 

از عاقبت بی دینی كه همانا ضلالت و گمراهی‌ست، خبر دارد 

خداوند  این‌كه  با  خواند؛  مجنون  نمی توان  نمی‌شود،  متدین  و 

دین داری،  است)بقره/130(.  خوانده  سفیه  را  انسانی  چنین 

پیوسته  ابزاری كه  البته عقل  بالاترین مرتبه ی عقلانیت است. 

در حال حسابگری بین هزینه و فایده است، نازل ترین درجه ی 

از  از كشور و صیانت  دفاع  این عقل،  است. مطابق  عقلانیت 

نوامیس اگر به قیمت دادن جان باشد، عقلانی نیست؛ اما كدام 

ناموس  یا  برای كشور  مخاطره  ایجاد  كه هنگام  آزادمردی‌ست 

خود، در دفاع از آن‌ها شكّی به دل راه دهد؟ پس لازم است 

برای عقل و عقلانیت، مراتبی قائل شد. یكی از عالی ترین این 

با آن خداوند عبادت شود و بهشت به  مراتب، عقلی‌ست كه 

دست آید)كافی، ج1، ص11(. 

جبر و اختیار در دین داری

انسان تا زمانی كه در مدار خلقت قدم بردارد و مطابق اصول 

آن رفتار كند، حركتی رو به جلو و شتابنده خواهد داشت؛ اما 

عالم  قواعد  به  و  رود  پیش  این جریان  این‌كه خلاف  به محض 

بی اعتنایی كند، با ركود و حتی نزول مواجه خواهد شد. 

البته باید توجه داشت كه حركت در مدار خلقت، از یك 

جهت، اختیاری، و از دو جهت، جبری‌ست. اختیاری‌ست؛ چون 

انسان مختار است كه مطابق این جریان حركت كند یا مخالف 

آن. جبری‌ست؛ زیرا 1. سعادت انسان، صرفاً در گرو این متابعت 

و مطابقت است؛ و 2. انسان در محمل نظام علیّ قرار دارد، و 

انتخاب علت خاص، معلول متناسب با آن علت را در پی خواهد 

مجبور  كرد،  انتخاب  را  خوردن)علت(  سم  انسان  اگر  آورد. 

حق  و  نباید  و  كند  تحمل  را  شدن)معلول(  مسموم  كه  است 

اتهام وجود بی عدالتی در نظام خلقت را طرح كند؛  ندارد كه 

ادامه‌دهنده ی  چراكه خوشه چین بذری‌ست كه خود كاشته، و 

مسیری‌ست كه خود انتخاب كرده، و از ناحیه ی خداوند به او 

ظلمی نشده است)اعراف/160(.

دین خدا یکی‌ست

بر یك علت  تنها متكی  تحقق معلولی چون سعادتمندی بشر، 

یعنی دین داری‌ست، و ماهیت این دین نیز تنها یك چیز یعنی 

اسلام است. از این رو نفی دین، یا تفرق و اختلاف در پذیرش 

و تمسك بدان، یا به حاشیه راندن دین از متن زندگی، ثمری جز 

گمراهی برای انسان نخواهد داشت.

آن  در  هم  اختلافى  و  یكى‌ست،  سبحان  خداى  نزد  دین، 

نیست، و خداوند، بندگان خود را جز به پیروى از همان دین 

امر نكرده، و بر انبیاى خود نیز هیچ كتابى مگر در باره ی همان 

دین فرو نفرستاده، و هیچ آیت و معجزه‏اى جز براى همان دین 

به پا نكرده. آن دین نیز اسلام است؛ یعنى تسلیم حق شدن و 

به عقیده ی حق اعتقاد یافتن و اعمال حق را به انجام رساندن. 

به عبارتى دیگر، آن دین واحد، تسلیم شدن در برابر بیانى‌ست 

كه از مقام ربوبى در مورد عقاید و اعمال یا در مورد معارف و 

احكام صادر مى‏شود)ترجمه ی المیزان، ج‏3، ص 189(.

هماهنگی دین و فطرت

فطرت  در  چون  و  آمده،  انسان  فطرت  شكوفایی  برای  دین، 

و  بوده  ثابت  نیز  دین  ندارد،  راه  تغییری  هیچ‌گونه  انسان 

و  ندارد،  راه  اختلاف  انسان،  فطری  در خلقت  هست)روم/30(. 

آفریده شده اند، و  اسلام  و  توحید  بر فطرت  انسان‌ها،  همه ی 

خطوط كلی دین، در فطرت انسان نهفته كه در همه ی انسان‌ها 

ثابت و تغییرناپذیر است)تسنیم، ج13، صص445ـ446(. /ب
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آیا به كسانی كه )به​ علتّ تحریف تورات، 

داده  آنان  به  كتاب  )آن(  از  ای  بهره​ تنها( 

شده، توجّه نكردی كه به كتاب خدا )یعنی 

تا  می شوند  فراخوانده  تورات(  یا  قرآن 

میان‌شان داوری كند، و گروهی از آنان، )از 

قبول این داوری( روی‌گردان می​شوند؟؛ و 

)البتهّ( آنان، )به‌عادت( روی‌گردان هستند. 

است  سبب  بدین  )روی‌گردانی،(  این   23

چند  فقط  قیامت(  »)در  گفتند:  آنان  كه 

روزی آتش به ما خواهد رسید.«. و دروغ​

فریفته  دین‌شان  در  را  آنان  هایشان،  بافی​

دینی  اعتقادات  از  را جزئی  آن  و   ،( است 

صورت،  این  در   24 پنداشته اند(.  خود 

آنگاه  بود  خواهد  چگونه  )وضعیتشان( 

در  تردیدی  هیچ  كه  روزی  در  را  آنان  كه 

)وقوع( آن نیست، گرد آوریم و كارهای هر 

كس به​طور​كامل به او داده می​شود؟؛ در 

حالی​كه مورد ستم قرار نمی​گیرند. 25 بگو: 

كه  هر ​ به  فرمان‌روایی،  مالك  ای  خداوند، 

بخواهی، فرمان‌روایی می​دهی، و از هر​ كه 

بخواهی، فرمان‌روایی را می​گیری، و هر ​كه را بخواهی، عزت می​دهی، و هر​ كه را بخواهی، خوار می​كنی. 

تمام خوبی​ها تنها به دست توست؛ زیرا تو بر هر كاری توانایی. 26 )با آمدن بهار، از ساعات شب می​كاهی 

و( شب را در روز داخل می​كنی، و )با آمدن پاییز، از ساعات روز می​كاهی و( روز را در شب داخل می​كنی، 

و )موجود( زنده را از )موادی( بی​جان بیرون می​آوری، و )مواد( بی​جان را از )موجود( زنده خارج می‌كنی، و 

به هر​ كه بخواهی، بی‌شمار روزی می​دهی. 27مؤمنان نباید كافران را به​ جای مؤمنانِ )دیگر(، دوست و یاور 

انتخاب كنند، و هر ​كس چنین كند، )دیگر( هیچ رابطه​ای با خدا نخواهد داشت؛ مگر این‌كه )از آنان خیلی 

بیمناك باشید و( بخواهید خود را از )شّر( آنان حفظ كنید و تقیه نمایید )؛ كه در این صورت می‌توانید در 

ظاهر به آنان اظهار محبّت كنید(.خداوند، شما را از )غضب( خود می‌ترساند )؛ ولی این ترساندن به سبب این 

است كه(بازگشت )همه( فقط به‌سوی خداست. 28 بگو: اگر آنچه را كه در سینه دارید، پنهان یا آشكار كنید، 

خداوند آن را می​داند. و آنچه را كه در آسمان​ها و زمین است، می​داند، و خداوند بر هر كاری تواناست. 29
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28. تقیه
مگر  است؛  نهی شده  كافران  ولایت  پذیرش  آیه ی شریف،  در 

آن كه از روی »تقیه« باشد؛ یعنی مؤمن برای دفع ضرر شایان 

اعتنا)ضرر جانی یا موارد دیگرِ ذكرشده در فقه(، با مخالف حق 

هم‌سویی نشان ‏دهد و عقیده ی واقعی خود را آشكار نكند. در 

تفسیر المیزان، ذیل این آیه، بیانی آمده كه معنا و حدود تقیه 

را از دیدگاه مؤلف آن روشن می‌كند: »كتاب و سنت، هر دو 

به‌اجمال]یعنی با صرف‌نظر از جزئیات آن[ بر جواز تقیه دلالت 

می‌كنند. اعتبار عقلى هم مؤید این حكم است؛ چون دین، غیر 

از این نمى‏خواهد، و شارع، هدفى جز این ندارد كه حق را آشكار 

كند و جان بخشد، و بسیار مى‏شود كه تقیه كردن و برحسب 

ظاهر طبق دلخواه دشمن و مخالفان حق عمل كردن، مصلحت 

آن‌طور  تقیه  ترك  كه  مى‏كند  تأمین  چنان  را  آن  حیات  و  دین 

تأمین نمی‌كند، و این انكارشدنی نیست؛ مگر كسى بخواهد منكر 

واضحات شود.«)المیزان، ج3، ص153(. 

ریشه‌ی قرآنی تقیه: در ماجرای جناب عمار یاسر كه زیر 

شكنجه های مشركان، كلامی در انكار عقاید حق بر  زبان آورد، 

خدای متعال، عمل وی را تأیید فرمود: »... مگر آن ها كه مجبور 

شده‏اند؛ در حالى كه قلبشان به  ایمان آرام است‏ ...«)نحل/106(. 

این، ریشه ی قرآنی تقیه است.

معصومین  ائمه ی  فرموده‌های  در  تقیه:  بر  فراوان  تأکید 

 بر رعایت تقیه بسیار تأكید شده است. از امام باقر ،
نقل شده است: »... تقیه، از دین من و دین پدران من است، 

دین  دیگر:  روایات  در  ندارد)و  ایمان  ندارد،  تقیه  كه  هر  و 

ندارد(.«)كافی، ج2، ص219(. از امام صادق روایت شده است: 

»... از دین تان مراقبت كنید و آن را با تقیه بپوشانید ... همانا شما 

در میان مردم، مانند زنبور عسل در میان پرندگان‌اید. اگر پرندگان 

بدانند كه در درون زنبور عسل چیست، چیزی از آن ها را باقی 

نمی گذارند؛ مگر آن كه می بلعند. و اگر مردم بدانند آنچه را كه در 

دل شماست كه ما اهل‌بیت را دوست دارید، شما را نابود خواهند 

كرد و در نهان و آشكار از شما بدگویی می كنند...« این سخن، ناظر 

به فایده ی تقیه در حفظ جان مؤمن و دین او در برابر هجمه ی 

مخالفان است. در روایات دیگری، از اظهار نابجای عقاید نهی 

شده است. امام صادق فرموده است: »زبان‌هایتان را نگاه 

دارید و در خانه‏هایتان بنشینید؛ كه اگر امری در میان خودتان 

نخواهد شد.«)كافی، ج2، ص225(.  گرفتاریتان  باعث  بماند، هرگز 

این حدیث نشان می دهد كه گرچه ملاحظاتی در اظهار حقایق 

دینی وجود دارد، اهتمام بر این است كه عقاید صحیح، در میان 

ائمهتأكید  و  باشد،  شناخته‌شده  و  محفوظ  شیعیان  خود 

فرموده اند كه برخی حقایق باید میان خودتان بماند و در میان 

كسانی  كه مصلحت نیست، اظهار نشود.

از  یادشده  صیانتِ  راستای  در  تقیه:  بدفهمی  از  پرهیز 

و  بیجا  تقیه ی  به  نسبت  میان شیعیان،  در  به‌ویژه  عقاید حق، 

سوءبرداشت یا سوءاستفاده از آن، هشدار شدید داده شده است؛ 

برای كوتاهی در وظایف دینی و  بهانه‌ای  تقیه،  بدین معنا كه 

 تبلیغ لازم دین در جای خود شود. در نقلی از رسول خدا

آمده است: »هر كس از علمی كه باید اظهارش كند، سؤال شود و 

در حالی ‌كه تقیه لازم نیست، حقیقت را كتمان كند، در قیامت، 

دهانش  بر  آتش  از  لجامی  كه  می‏شود  محشر  وارد  حالی  در 

فرموده   امام صادق است.«)بحارالانوار، ج2، ص72(.  زده شده 

است: »به ‌خدا قسم، اگر برای یاری ما خوانده شوید، خواهید 

گفت: چنین نمی‏كنیم و تقیه می‏ورزیم، و آنگاه تقیه را از پدران 

قائم  زمانی ‌كه  و  داشت،  خواهید  دوست  بیشتر  مادران‌تان  و 

آل‌محمد قیام كند، به چنین درخواست كمكی از شما نیاز ندارد 

...«)تهذیب، ج6، ص172(. بنابراین، شارع مقدس، اظهار حقایق دینی 

در اوضاع خاص را كه منجر به صدماتی شود، از عهده ی مؤمن 

برداشته و بلكه گاه نهی فرموده است. از سوی دیگر تأكید شده 

كه تقیه، در مواردی كه جای آن نباشد، بلكه موضع تبلیغ دین و 

بیان حقیقت باشد، ممنوع است. 

تفاوت های  معاصر،  دنیای  سیاسی  و  اجتماعی  اوضاع  البته 

زیر  شیعیان،  دوره،  آن  در  دارد.   ائمه دوران  با  عمده ای 

سخت ترین فشارها بودند؛ چنان‌كه بسیاری اوقات، نسبت تشیع 

كسی، سند كافی برای مرگ او بود. چه سرها و زبان ها كه قطع 

شد، و چه مؤمنانی كه زنده به گور یا در زندان های هولناك گرفتار 

شدند! از طرفی، دنیای معاصر نیز احوال پیچیده و متفاوت خاص 

خود را دارد: دشمنی‌ها به اشكال پیچیده‌تری اعمال می‌شود و گاه 

بی‌مبالاتیِ كسی در گوشه‌ای از دنیا، صدماتی شدید در نقطه‌ای 

انتشار گسترده ی حقایق در  دیگر پدید می‌آورد. از طرف دیگر، 

و عصر  جهانی  دهكده ی  تعبیر  ویژگی‌های  از  كه  امروز  دنیای 

انفجار اطلاعات است، میزان دست رسی‌ها را افزایش داده، و در 

نتیجه، اشَكال و قالب های جدیدی به بایسته‌های حفظ و صیانت 

شوند.  بازتعریف  باید  كه  بخشیده  كتمان  لزوم  مواردِ  و  حقایق 

همچنین، ضرورت ترویج و صیانت از عقاید حق نیز در دنیای 

پرشبهه ی فعلی، جدی‌ست. در مجموع، تعیین جایگاه تقیه در 

اوضاع حاضر كه باید با تعیین دقیق احكام آن در چارچوب فقهی 

و تشخیص دقیق مصادیق همراه باشد تا مقاصد شارع مقدس در 

حفظ دین و نیز متدینان فراهم شود، بسیار اهمیت دارد. /م
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 روزی )را به یاد آور( كه هر ​كس هر كار خوب 

 و بدی را كه كرده، حاضر می​یابد. در آن حال 

آرزو می كند كه ای‌كاش بین او و آن )اعمال 

خداوند،  بود.  زیادی  فاصله‌ی   ناشایست(، 

ولی  )؛  ترساند  می​ خود  )غضب(  از  را   شما 

خداوند  كه(  است  این  برای  ترساندن  این 

اگر  30 بگو:  با بندگان بسیار مهربان است. 

تا  پیروی كنید  از من  خدا را دوست دارید، 

خدا )نیز( شما را دوست بدارد و گناهان‌تان 

آمرزنده  بسیار  خداوند،  )آری،(  بیامرزد.  را 

پیامبر  و  خدا  از  بگو:   31 است.  مهربان  و 

)كافرند،  كنند،  اگر پشت  كنید. پس  اطاعت 

 32 ندارد.  دوست  را  كافران  خداوند،  و( 

و  ابراهیم  خاندان  و  نوح  و  آدم  خداوند، 

خاندان عمران را بر جهانیان برتری داد و )از 

میان‌شان( برگزید. 33 )این برتری و انتخاب، 

برای همه‌ی آن برگزیده​ها وجود دارد؛ زیرا 

 آنان،( نسلی یكدست و همسان هستند. )، و 

خداوند  كه(  است  سبب  بدان  گزینش،  این 

و  می شنود  به‌خوبی  را(  سخنانشان  )راستی 

)از پاكی آنچه در دل دارند،( به‌خوبی آگاه است. 34 زمانی )را یاد كن( كه همسر عمران گفت: »پروردگارا، من 

نذر كرده​ام كه آنچه در شكم دارم، برای )خدمت و بندگی در خانه‌ی( تو )، از تحت ولایت من( آزاد شود. پس، از 

من بپذیر؛ زیرا این تو هستی كه )دعایم را( اجابت می‌كنی و)از نیّتم( به‌خوبی آگاهی.« 35هنگامی كه او را به 

دنیا آورد، )با حسرت( گفت: »پروردگارا، من دختر به دنیا آورده​ام )و نمی​تواند مانند پسر در معبد خدمت كند(.« 

)البتهّ( خدا بهتر می​دانست كه او چه به دنیا آورده است، و )البتهّ اگر همسر عمران می​دانست كه هیچ( پسر)ی( 

مانند )این( دختر نیست )، حسرت نمی​خورد(. و )به خداوند عرض كرد:( »من او را مریم )یعنی بانوی عبادت‌پیشه( 

نامیدم، و من، او و نسلش را از ) شّر( شیطان رانده‌ شده در پناه تو قرار می​دهم.« 36 پروردگار وی )نیز دعایش 

را اجابت كرد، و( مریم را به ‌نیكویی )برای عبادت در معبد( پذیرفت و او را به‌نیكویی )در پناه خود و دور از 

وسوسه‌ی شیطان( رشد داد و زكریاّ را به سرپرستی​اش گماشت. هر زمان كه زكریاّ در عبادتگاه خصوصی نزد مریم 

می​رفت، رزقی )غیر متعارف( نزد او می​یافت. )یك بار( گفت: »ای مریم، این )روزی( از كجا برایت آمده است؟« 

گفت: »این از جانب خداست. خدا به هر​كه بخواهد، بی​شمار روزی می‌دهد.« 37

بع 2
ر
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31 ـ 32. اطاعت از رسول خدا، اطاعت از خداست
خداوند، در این آیات، میان محبت و اطاعت خود پیوند برقرار 
كرده است. انسان برای پیمودن راه محبت خداوند نیز به راه نما 
نیاز دارد، و از این رو پیامبر اكرم رسالت دارد به مردم 
بگوید كه اگر دوستدار خدایید، از من پیروی كنید تا محبوب 

او شوید.
ماهیت حُب

حب، تنها وسیله‏اى‌ست كه میان هر طالب و مطلوبش رابطه 
برقرار می‌كند و هر مریدى را به مرادش می‌رساند، و حب اگر 
مرید را به مراد و طالب را به مطلوب و محب را به محبوب 
مى‏رساند، براى این است كه نقص محب را به وسیله ی محبوب 
برطرف كند تا آنچه را كه ندارد، بیابد و كمبودش جبران شود. 
البته خداى سبحان در كلام مجیدش هر حبى را حب نمى‏شمارد؛ 
عُلقه و رابطه‏اى میان دو چیز است،  چون حب كه حقیقتش 
وجود  عالم  در  حاكم  حب  ناموس  با  كه  حقیقی‌ست  وقتى 
باشد؛ چون دوست داشتن هر چیز، مستلزم دوست  هماهنگ 
انسان  كه  مى‏شود  باعث  و  است  آن  متعلقات  همه ی  داشتن 
باشد،  برابر هر چیزى كه در جانب محبوب است، تسلیم  در 
و لازمه ی دوست داشتن خدا، قبول دین اوست كه همان دین 

توحید و طریقه ی اسلام است)ترجمه ی المیزان، ج‏3، صص247ـ248(.
محبت؛ واسط معرفت و اطاعت

بدون  اطاعت  و  نمی آید  دست  به  معرفت  بی  محبت،  چون 
محبت ظهور نمی‌یابد، محبت، محور تعلیم قرار گرفته، و پیامبر 
شده  مردم  راه نمای  و  معلم  خداست،  حبیب  كه   اكرم
عترت  به  مودت  خداوند،  دستور  به  را  خویش  رسالت  اجر  و 
در  هرگز  محب  است)شوری/23(.  كرده  معرفی   طاهرین
حبیب  پیروی  وقتی  و  نمی ورزد،  عصیان  خود  محبوب  برابر 
نیز در  خدا در همه ی جوانب صورت گیرد، محب خدا بودن 
محبت  كامل،  فرمان برداری  می شود.  محقق  جوانب  همه ی 
كامل می زاید، و اطاعت ناقص، محبت ناقص، و تنها راه تكمیل 
محبت، همان پیروی‌ست)تسنیم، ج14، صص41ـ42(. از این رو امام 
صادق فرموده است كه هر كس كه خدا را عصیان می كند، 

محب او نیست)امالی صدوق، ص396(.
دستور الهی به اطاعت مطلق از پیامبر؛ نشانه‌ی عصمت 

ایشان
سكون‌ها،  و  حركت‌ها  تمام  در   پیامبر از  پیروی  لزوم 
قیام‌ها و قعودها، جنگ‌ها و صلح‌ها، روزه ها و افطارها و ...، 
نشان‌دهنده ی عصمت آن حضرت است؛ زیرا اگر ایشان معصوم 
نبود و احتمال خطا، سهو، فراموشی یا عصیان در شأنی از شئون 

ایشان راه می یافت، هرگز به پبروی مطلق از وی دستور داده 
نمی شد)تسنیم، ج14، ص45(. 

سه  در  را  علمی  بعُد  در  خدا  رسول  عصمت  كریم،  قرآن 
به  را  معارف  و  علوم   ،پیامبر 1ـ  می‌كند:  تبیین  مرحله 
طور صحیح از راه وحی تلقی می‌كند؛ آنجا كه می فرماید: »تو 
نه خبری  نزد خدا،  و  می گیری.«)نمل/6(،  فرا  لدیالله  از  را  قرآن 
ایشان وقتی  از شیطان است و نه سهو، جهل و فراموشی؛ 2ـ 
معارف را خوب فهمید، آن فهمیده ها را خوب نگه می دارد؛ آنجا 
كه می فرماید: »هیچ عاملی نمی تواند تو را فراموش‌كار كند؛ مگر 
خواست خداوند.«)اعلی/6ـ7(؛ 3ـ حضرت در مقام تعلیم معارف 
نیز از گزند هوس، سهو و فراموشی مصون است؛ آنجا كه خداوند 
این  و  از سر هوس سخن نمى‏گوید،  خدا(  »)رسول  می فرماید: 
سخن جز وحیى كه وحى مى‏شود، نیست.«)نجم/3ـ4(. همچنین 
در بیان معارف الهی بخل نمی ورزد؛ چنان‌كه می فرماید:  »او در 

امر غیب بخیل نیست.«)تكویر/24(.
اطاعت مطلق از پیامبر؛ نشانه‌ی بصیرت اطاعت کنندگان 
از  به تبعیت محض  را  انسان‌ها  آیات قرآن كریم،  خداوند، در 
رسول اكرم دعوت كرده است)حشر/7(. البته این تبعیت 
محض، مساوی با پیروی كور و غیرعقلانی نیست؛ بلكه مراتب 
عقلانیت كاملاً در آن لحاظ شده است؛ چراكه از طرفی، وصف 
بصیرت  اساس  بر  خدا  سوی  به  دعوت  اكرم(،  متبوع)پیامبر 
آیات  پذیرش  تابع،  دیگر، وصف  از طرف  و  است)یوسف/108(، 
 الهی بر اساس عقلانیت)فرقان/73(. توضیح این‌كه پیامبر
هیچ‌گاه انسان‌ها را بر اساس تحمیق و بر محور نادانی دعوت 
نكرده، و بلكه مطلقاً كوشیده است ماهیت حق را برای مردم 
روشن كند و سپس ایشان را بدان فرا خواند. در مقابل، بندگان 
خاص خداوند رحمان نیز زمانی به حقیقت گرایش پیدا می كنند 

كه آن را ادراك كرده باشند.
البته باید توجه داشت كه ادراك تمام مراتب حقیقت برای 
همه  انسان‌ها ممكن نیست. مثلاً حقایق موجود در علم ریاضی 
یا فیزیك، در عین این‌كه حقیقت‌اند، برای بسیاری از انسان‌ها 
مفهوم نیستند، و این در حالی‌ست كه ایشان باید برای تحقق 
بخشیدن به یك زندگی خوب، به این حقایق معتقد باشند. از 
توصیه  شیوه  دو  به  حقایق،  به  ایمان  كریم،  قرآن  در  رو  این 
جهنم  اصحاب  جهت،  همین  از  استماع.  یا  تعقل  است؛  شده 
در  بودیم،  كرده  تعقّل  یا  پذیرفته‏[،  ]و  شنیده  »اگر  می گویند: 
به  ایمان  برای  بنابراین،  نبودیم.«)ملك/10(.  دوزخیان  ]میان‏[ 
حقایق، یا باید قدرت درك آن‌ها را داشت؛ یا ظرفیت شنیدن و 
پذیرش آن‌ها از اهل علم و عمل را در خود ایجاد كرد)انبیاء/7(. 

/ب



جزء  3

55

سورة ءال​عمران   3

در آن زمان، زكریاّ )آرزو كرد فرزندی مانند 

مریم داشته باشد. پس( پروردگارش را خواند 

خودت  نزد  از  »پروردگارا،  كرد:  عرض  )و( 

فرزند دل‌پسند و پاكی به من ببخش؛ كه تو 

دعا را اجابت می‌كنی.« 38 پس )خداوند، 

كه  و( در حالی​  را مستجاب كرد،  دعایش 

ایستاده  نماز  به  خصوصی  عبادتگاه  در 

»خداوند،  دادند:  ندا  را  او  فرشتگان  بود، 

كه  می دهد  مژده  یحیی  )میلاد(  به  را  تو 

)یعنی حضرت عیسی(  مخلوق خاصّ خدا 

را تصدیق می​كند و سرور و آقا)ی مردم( و 

خویشتن‌دار و پیامبری از شایستگان است.« 

39 )زكریاّ با تعجب( عرض كرد: »پروردگارا، 

چگونه پسری خواهم داشت؛ در حالی ​كه 

پیری )و ناتوانی( به من رسیده و همسرم 

نازاست؟!« )فرشته​ای از جانب خدا( گفت: 

هر  خداوند،  )است.(  چنین  این​ »)فرمان( 

)زكریاّ( عرض   40 كاری بخواهد، می‌كند.« 

)از  نشانه ای  من  برای  »پروردگارا،  كرد: 

به  همسرم  شدن  باردار  و  دعایم  اجابت 

یحیی( قرار ده.« )خدا( فرمود: »نشانه‌ی تو این است كه سه روز جز با رمز و اشاره نمی​توانی با مردم سخن 

بگویی، و )می​توانی ذكر خدا را بگویی. پس( پروردگارت را بسیار یاد كن و صبح و عصر )او را از هر بدی( منزهّ 

شمار.« 41 زمانی )را یاد كن( كه فرشتگان گفتند: »ای مریم، خداوند تو را برگزیده و )از پلیدی‌های جسمی و 

روحی( پاك كرده و بر زنانِ جهانِ )زمان خودت( برتری داده و )از میان‌شان( برگزیده است؛ 42 ای مریم، از 

پروردگارت )خاضعانه( فرمان ‌ببر و به سجده رو و همراه ركوع​كنندگان ركوع كن.« 43 این )ماجرا(، از اخبار 

غیبی‌ست كه به تو وحی می​كنیم، و تو هنگامی​ كه قلم​هایشان را )برای قرعه( می​انداختند تا )بدانند( كدام 

یك از آنان، مریم را سرپرستی خواهد كرد، نزد آنان نبودی، و هنگامی كه )بر سر كفالت مریم با هم( كشمش 

داشتند )نیز( نزدشان نبودی. 44 زمانی )را یاد كن( كه فرشتگان گفتند: »ای مریم، خداوند، تو را به )میلاد( 

مخلوق خاص خود مژده می​دهد كه نامش مسیح، عیسی پسر مریم، است كه در دنیا و آخرت آبرومند و از 

مقرّبان )درگاه الهی( است؛ 45
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44. ‏ علم غیب و وحی
علم غیب، آگاهی از حقایقی از طرق غیرعادی‌ست. برای مثال، 

اگر كسی بدون كمك ابزار، از پشت دیواری گزارش دهد، خبر او 

غیبی محسوب می‌شود؛ در حالی ‌كه اگر همان شخص با استفاده 

غیب‌گویی  او  سخن  بكند،  را  كار  همین  مداربسته  دوربین  از 

نیست. 

یادآور   خود رسول  به   ،44 آیه ی  در  متعال،  خدای 

 می شود كه تو در صحنه ی ماجراهایی كه از سرگذشت مریم

برایت نقل می كنیم، حضور نداشتی؛ بلكه این ها، اخبار غیبی‌ست 

كه ما به تو وحی می كنیم. چنین تعبیری، در آیات دیگری نیز 

تكرار شده است؛ از جمله: »تو زمانى كه ما )موسی( را ندا دادیم، 

بود  پروردگارت  از سوى  رحمتى  این  ولى  نبودى؛  طور  كنار  در 

تا به وسیله ی آن، قومى را انذار كنى ...«)قصص/46(. بنابراین، یك 

نكته در این آیات، توجه دادن به لطف و رحمت الهی‌ست كه از 

جمله با ذكر ماجراهایی از گذشتگان، قصد هدایت امت پیامبر 

 را دارد؛ اما موضوع بحث ما، تعبیر »اخبار غیبی كه به 
تو وحی می كنیم« و بررسی نسبت »علم غیب« و »وحی«، و نیز 

تكیه بر این نكته است كه ـ برخلاف ادعای برخی ـ علم غیبِ 

پیامبر اكرم، محدود به »وحی قرآنی« نیست)ر.ك: توضیحات 

نوح/26 و 27، ص571(. 

وحی به پیامبر؛ فراتر از قرآن: ابتدا تأكید می كنیم 

كه به دلایل بی شمار، آنچه به پیامبر اكرم وحی می شده، 

منحصر به قرآن نبوده است. یك شاهد این مطلب، جزئیات فراوان 

احكامی‌ست كه تنها كلیات آن‌ها در قرآن آمده، و جزئیاتشان در 

بیان حضرت شرح داده شده است؛ مانند تفصیل احكام نماز، از 

شمار ركعات تا بقیه ی جزئیات آن. بی‌گمان این احكام در قرآن 

نیامده، و یقیناً برگرفته از وحی الهی‌ست. بالاتر این كه حتی اگر 

حكمی در قرآن نیامده و رسول خدا آن را فرموده باشند، 

حكم خدا و لازم‌الاتباع است. در صدر اسلام، مدت ها مسلمانان رو 

به ‌سوی بیت‌المقدس نماز می‌گزاردند؛ در حالی كه این فرمان در 

قرآن نیامده بود. مدتی بعد، حكم تغییر قبله به كعبه ی معظمه، 

در قالب آیات قرآن نازل شد)بقره/144 به  بعد(. البته در این آیات 

هم تنها به قبله ی جدید اشاره شده و ذكری از كجایی قبله ی سابق 

نشده است. در نظر مسلمانان، هر دو حكم یادشده، یكسان بود، 

و هر دو، وحی الهی تلقی می شد؛ یكی، قرآنی)قبله بودن كعبه(، و 

دیگری، غیرقرآنی)قبله بودن بیت المقدس(. 

علم غیب پیامبر؛ فراتر از وحی قرآنی 

به شواهدی دال بر این كه علم غیب پیامبر اكرم، محدود 

به وحی قرآنی نیست، توجه كنید: 1ـ در آیه ی 3 سوره ی تحریم، 

سخن از این گفته شده كه پیامبر اكرم، رازى را به یكی از 

همسرانش بیان فرمود، و وى آن را افشا كرد. سپس خداوند، پیامبرش را 

از این افشای راز آگاه كرد. آن زن به پیامبر خدا گفت: »چه كسى تو را 

از این كار آگاه كرد؟« ایشان فرمودند: »خداوندِ عالم و آگاه، مرا باخبر 

كرد.« این یعنی خداوند متعال، پیشتر رسولش را با وحی غیرقرآنی 

از كار همسرش آگاه كرده، و سپس در قرآن، خبرِ این اطلاع‌رسانی را 

بازگفته است؛ 2ـ آیه ی 27 سوره ی فتح، از اطلاعِ پیشاپیش رسول 

مسجدالحرام  به  پیروزمندانه  ورود  و  مكه  فتح  از   خدا

می دهد  خبر  فتح  ماجرای  پایان  از  پس  یعنی  می كند؛  گزارش 

كه پیامبر دو سال قبل و در آستانه ی صلح حدیبیه، خبر 

غیبی این پیروزی را از سوی خداوند و به طریقی غیر از وحی 

فراوان  غیبی  اخِبارهای  نمونه ی  3ـ  است؛  كرده  دریافت  قرآنی 

باب  در  تواتر  از  فراتر  آمده،  روایات  در  كه   اكرم پیامبر 

شهادت امام حسین است. تنها در بحارالانوار)ج‏44، ص250(، 

در باب »آنچه كه رسول خدا، امیرالمؤمنین و امام حسین در باره ی 

شهادت آن‌جناب بیان فرموده‌اند«، بیش از بیست روایت آمده 

است. در باب شهادت امیرالمؤمنین نیز پیش گویی هایی از 

در  حضرت  آنچه  جمله  از  شده؛  بیان   خدا رسول  سوی 

ضمن خطبه ی مشهور شعبانیه بیان فرموده اند)وافی، ج11، ص368(؛ 

از نحوه ی   4ـ نمونه ی مهم دیگر، خبر غیبی رسول خدا

شهادت جناب عمار یاسر بود كه موجب ایجاد بحران در سپاه 

معاویه در جنگ صفین شد. با رعایت اختصار، تنها سخن دو 

تن از مشهورترین علمای اهل سنت در این باره آورده می‌شود: 

رسیده  تواتر  به  پیامبر  از  »نقلیات  می نویسد:  ابن عبدالبر 

است كه فرمود: عمار را گروه متجاوز می‌كشند. این، از موارد 

از  و  آن‌جناب  نبوت  نشانه های  و  غیب  از  ایشان  دادن  خبر 

ابن حجر  ص1140(؛  ج3،  است.«)الاستیعاب،  احادیث  صحیح ترین 

از  روشنی  نشانه ی  حدیث،  این  »در  می گوید:  عسقلانی 

نشانه های نبوت، و فضیلت آشكاری برای علی و عمار، و 

ردّی بر ناصبیانی‌ست كه گمان كرده‌اند علی در جنگ‌هایش 

بر صواب نبوده است.«)فتح‌الباری‌، ج1، ص646(. /م
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 با مردم، در گهواره و میان‌سالی، سخن​)های 

است.«  از شایستگان  و  می گوید  پرمحتوا( 

چگونه  »پروردگارا،  كرد:  )مریم(عرض   46

دست  این‌كه  با  داشت؛  خواهم  فرزندی 

هیچ انسانی به من نرسیده است؟« )جبرئیل 

جانب  از  بود،  شده  مجسم  او  نزد  كه 

)است(.  این‌چنین  »)فرمان(  گفت:   خدا( 

می آفریند.  بخواهد،  را  چه  هر  »خداوند، 

را  چیزی  آمدن(  وجود  )به  كه  هنگامی ​

»موجود  می گوید:  آن  به  فقط  بخواهد، 

 47 می شود.  موجود  )فوری(  پس  باش«؛ 

)خداوند( به او كتاب )آسمانی( و حكمت 

48 )او را(  و تورات و انجیل را می آموزد. 

می دهد(  )قرار  بنی‌اسرائیل  نزد  پیامبری 

اثبات  )برای  »من  می گوید:(  آنان  )به  كه 

از  ای  نشانه​ و معجزه​ برایتان  حقّانیت‌ام،( 

برایتان  من  آورده ام.  پروردگارتان  جانب 

سازم.  می​ پرنده  شكل  به  )،چیزی(  گلِ  از 

پس‌آنگاه در آن فوت می​كنم، و با اجازه‌ی 

خداوند، پرنده​ای )واقعی( می​شود، و كور 

شفا  است،  بدن(  پوست  از  هایی  قسمت​ شدن  سفید  )یعنی  پیسی  بیماری  به  مبتلا  كه  را  كسی  و  مادرزاد 

می‌دهم، و با اجازه‌ی خداوند، )چندین نفر از( مردگان را زنده می​كنم، و به شما خبر می​دهم كه چه می‌خورید 

و چه چیزهایی در خانه​هایتان پنهان می​كنید. بی‌گمان اگر مؤمن باشید، در این )امور(، نشانه و معجزه​ای )بر 

حقّانیت من( برایتان وجود دارد؛ 49 در حالی ​كه تصدیق‌كننده‌ی تورات هستم كه پیش از من نازل شده است، 

و )آمده​ام( تا برخی از چیزهایی را كه بر شما حرام شده بود، بر شما حلال كنم، و از سوی پروردگارتان نشانه​ای 

برایتان آورده​ام. بنابراین، خود را از )عذاب( خدا در امان نگه‌ دارید و از من اطاعت كنید؛ 50 خداوند، پروردگار 

من و پروردگار شماست. پس او را بپرستید )؛ كه( راه راست همین است.« 51 هنگامی كه عیسی به كفر آنان 

پی​ برد، گفت: »یاران من كه به سوی خدا در حال حركت‌اند، چه كسانی هستند؟« حواریوّن گفتند: »ما یاران 

خداییم. به خدا ایمان می​آوریم، و )تو نیز( شاهد باش كه ما )در برابر فرمان خدا( تسلیم هستیم.« 52

بع 3
ر
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49. تناسب معجزات انبیا با زمان
رسالت  داشتن  یعنی  دعوی خود  اثبات  برای  الهی،  انبیای  تمام 
از جانب خداوند، به اذن الهی، معجزاتی را به مردم زمانشان 
ارایه می كردند. البته هر پیامبری، به مقتضای ویژگی‌های زمانی 
و مكانی كه در آن به سر می برد، از معجزه ی خاصی بهره مند 
بود. از این رو ضرورت دارد جست‌وجو شود كه چه عاملی علت 

نهایی انتخاب معجزه برای هر عصر بوده است.
ظرفیت و گرایش مخاطب؛ عامل انتخاب معجزه

بن  موسى  خداوند  چه  براى  كه  شد  سؤال   رضا امام  از 
سحر  ابطال  و  بیضا  ید  و  عصا  معجزه ی  با  را   عمران
امراض،  شفاى  و  طب  معجزه ی  با  را   عیسى ولى  فرستاد؛ 
و محمّد را با كلام و خطبه‏ها)یعنى فصاحت و بلاغت 
كه مراد قرآن است(؟ امام در پاسخ فرمود: »خداوند وقتى 
رواج  عصر  آن  در  كه  عملى  آن  فرمود،  مبعوث  را   موسى
از  رو موسى  این  از  و  بود،  تلقّى می‌شد، سحر  مهم  و  داشت 
اهل  قدرت  در  كه  سحر  ابطال  معجزه ی  با  خداوند  جانب 
متعال،  خداى  و  آورد.  حجّت  نبود،  آن  مانند  عملى  زمان،  آن 
بى‏درمان  و  مزمن  دردهاى  كه  فرستاد  هنگامى  را   عیسى
داشتند.  طبیب‏  و  به طب  شدیدى  نیاز  مردم  و  داشت  شیوع 
آنان  وُسع  در  كه  آمد  معجزه‏اى  با  خدا  جانب  از  عیسى  پس 
همانندش نبود، و آن، زنده كردن مردگان و شفاى كور مادرزاد 
و مبتلا به مرض پیسى به اذن خدا بود، و حجّت را بر آنان تمام 
كرد. و نیز خداوند متعال، محمّد را زمانى مبعوث فرمود 
كه سخن‌رانى و كلام رایج بود. پس آن حضرت با كتاب خداوند 
آمد كه حاوى مواعظ و احكام و ابطال مطالب مشركان و اثبات 
موضوعات حق و اتمام حجّت بر آن‌ها بود.« ابن‌سكّیت گفت: 
به خدا سوگند، در این روزگار، مانند تو هرگز ندیده‏ام. اكنون 
بگو امروزه حجّت بر خلق چیست و كیست؟ حضرت فرمود: 
»عقل است؛ تا با آن، راستگوى خدا را بشناسد و تصدیقش كند، 
ابن‌سكّیت  كند.«  تكذیبش  و  بشناسد  را  نیز خدا  دروغگوى  و 
گفت: به خدا سوگند، جواب درست همین است)عیون اخبارالرضا، 

ج2، صص80-79(.

عصر حاضر؛ عصر عقلانیت
و  گرایش‌ها  با  متناسب  عصر،  هر  معجزه ی  یكم:  مقدمه ی 
تمایلات مردم آن عصر است؛ مقدمه ی دوم: شریعت اسلام، خاتم 
است؛  قرآن، خاتم كتب  و  پیامبران؛  اسلام، خاتم  پیامبر  شرایع؛ 
مقدمه ی سوم: قرآن كریم، معجزه ی عصر ما و البته تا ابد است.

و  گرایش‌ها  متناسب  كریم،  قرآن  یكم:  نتیجه ی 
تقاضامندی‌های تمام انسان‌ها تا آخرالزمان است؛ نتیجه ی دوم: 

چون عصر امروز، عصر نسخه پیچیدن ها و تجویزهای گوناگونِ 
به  بشر  رساندن  برای  علمی  اختراعات  و  با كشف‌ها  متناسب 
بلكه  و  نسخه  یك  نیز  قرآن  است،  معنوی خود  و  مادی  كمال 
برترین نسخه  را در همین راستا برای سعادت و هدایت بشریت 
ارایه كرده است. بنابراین، مفاهیمی چون جدایی دین از دنیا، به 
حاشیه راندن دین از متن زندگی، تفكیك حوزه و عرصه ی مادی از 
حوزه و عرصه ی معنوی، فردی نمودن دین داری و ...، قطعاً باطل 
است؛ نتیجه ی سوم: چون قرآن جانب گرایش‌های بشر در عصر 
تا آخرالزمان را رعایت كرده است)عقلانیت(، برای فهم  حاضر 
تقاضامندی)عقلانیت(  این شاخص  به  توجه  نیز  قرآن  حقیقت 
حضرت  كه  است  این  اما  اساسی  نكته ی  دارد.  وافر  اهمیت 
بد،  برای سنجش مطلق خوب و  تام و كامل  رضا، حجت 
درستی و نادرستی و صحت و سقم را نیز در این عصر معرفی 
بررسی  برای  متقن  معیار  یعنی  این  است.  عقل  آن،  و  كرده، 
از  است.  عقل  بشریت،  هدایت  مدعیِ  گوناگونِ  نسخه های 
رویم،  پیش  عقلانیت  سمت  به  عصر  این  در  چه  هر  رو  این 

سعادتمندتر خواهیم بود. 
توجه قرآن کریم به مراتب گوناگون عقلانیت

عقل، در اصل و روح معنای خود، تشخیص صلاح و فساد در 
جریان حیات مادی و معنوی، و سپس مهار كردن نفس بر اساس 
خوب،  فهم  تدبر،  خودنگه‌داری،  امر،  این  لوازم  از  است.  آن 
ادراك، معرفت به نیازهای حیات، قرار گرفتن تحت برنامه ی حق 
و عدل، و حفظ كردن خود از هوی و تمایلات است)التحقيق في 
كلمات القرآن الكريم، ج‏8، ص194(. از این رو توجه دادن انسان‌ها به 

سمت عقلانیت، همه ی مراتب مذكور را در نظر دارد. از همین 
حسابگری های  صرفاً  كه  امروز  جهان  در  موجود  عقلانیت  رو 
نیست؛  مقبول  شخصی‌ست،  منافع  و  سود  به  توجه  و  مادی 
چراكه صلاح بشریت صرفاً در گرو مادیات یا قرار گرفتن در دام 
خودخواهی ها نیست. البته عقل حسابگر نیز مرتبه ای از مراتب 
عقلانیت است؛ لكن تقلیل عقلانیت به این مرتبه، خود خلاف 
عقلانیت  مراتب  همه ی  به  تمسك  اسلام،  دین  است.  عقلانیت 
را از انسان‌ها خواسته است؛ یعنی هم عقل نظری و هم عقل 

عملی.
عقل نظری، قوه ی درایت، معرفت و ادراك است كه مطابق 
آن، انسان به علم به خوب و بد نایل می‌شود، و كسی كه این 
عقل را ندارد، جاهل خوانده می شود؛ اما عقل عملی، سیاست، 
عقل  دارد)منزلت  عهده  بر  را  شخصی  امور  فرماندهی  و  تدبیر 
مملكت  قوای  بر  اگر مسلط  و  دینی، ص44(،  معرفت  هندسه ی  در 

وجودی انسان شود، برای او عبودیت خداوند و كسب بهشت را 

در پی خواهد آورد)كافی، ج1، ص11(. /ب
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)هر(  به  »پروردگارا،  گفتند:(  )حواریوّن 

آنچه )از وحی( كه نازل كردی، ایمان آوردیم 

كردیم،  پیروی  عیسی(  پیامبر)مان  از  و 

را  ما  است،(  راست  سخن‌مان  )اگر  پس 

همراه كسانی بنویس كه گواهی می​دهند 

)حضرت عیسی، پیام تو را ​ كامل به مردم 

 53 كرد(.«  عمل  آن  به  نیز  خود  و  رساند 

)بنی‌اسرائیل برای نابودی عیسی و آیینش( 

نیرنگ به كار بستند و خدا )نیز برای نجات 

ترفندی  بنی‌اسرائیل(،  ذلتّ  و  عیسی)ع( 

را  ترفندها  بهترین  خداوند،  و  برد،  كار  به 

كه  كن(  یاد  )را  زمانی   54 برد.  می​ كار  به 

خداوند به عیسی)ع( فرمود: »من )جسم( 

تو را )از میان یهودیان( برمی​گیرم و تو را 

)آلودگیِ  از  را  تو  و  برم  بالا می​ نزد خودم 

هم‌نشینی با( كافران دور نگه می‌دارم و تا 

روز قیامت، پیروان تو را برتر از كافران قرار 

به  شما  )همه‌ی(  بازگشت  آنگاه  می دهم. 

سوی من است، و در آنچه با هم اختلاف 

 55 كرد.«  داوری خواهم  میان‌تان  داشتید، 

از  مانع شدن  و  )برای شفاعت  یاورانی  آنان،  و  می كنم،  به‌سختی عذاب‌شان  آخرت،   و  دنیا  در  كافران؛  امّا 

رسیدن عذاب به ایشان( نخواهند داشت. 56 امّا كسانی كه ایمان آوردند و كارهای شایسته كردند، )خداوند( 

پاداش‌شان را كامل به آنان خواهد داد. )البتهّ كسانی كه خود را به‌ ناحق پیروان عیسی می‌نامند، ستم‌كارند 

و( خداوند، ستمكاران را دوست ندارد. 57 این )داستان(هایی كه بر تو می​خوانیم، از آیات )الهی( و پندهای 

حكیمانه است. 58 وضعیت )عجیب( عیسی نزد خدا، مانند وضعیت آدم است )كه( او را از خاك آفرید. آنگاه 

به او گفت: »موجود باش«، پس )فوری( موجود شد. 59 حق و حقیقت، از جانب پروردگارت است. پس به هیچ 

وجه تردید نداشته باش. 60 بنابراین اگر كسانی پس از آگاهی )از حقیقت ماجرای مسیح( كه برایت حاصل 

شد، درباره‌ی او با تو بحث و جدل كردند، بگو: )دیگر جای بحث نیست. پس( بیایید تا پسران‌مان و پسران‌تان، 

و زنان‌مان و زنان‌تان، و )آنان كه چون( خودمان )دوست‌شان داریم( و )آنان كه چون( خودتان )دوست‌شان 

دارید( را فرا خوانیم؛ آنگاه یكدیگر را نفرین كنیم. پس لعنت خداوند را بر دروغگویان قرار دهیم. 61
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61.  مباهله
ماجرای مباهله ی مشهور و شرح آن، مورد اتفاق نظر مفسران 

می‌نویسد:  شیعی  معاصر  مؤلفان  از  یكی  است.  فریقین 

چون  كه  كرده‏اند  نقل  چنین  عامه  روات  و  »مفسران 

پیغمبر، آن‌ها]مسیحیانی كه زیر بار استدلال نمی‌رفتند[ 

را دعوت به مباهله فرمود، مهلت خواستند ... ]و[ به اعلم و 

اعقل خود گفتند: رأى شما در این باب چیست؟ گفت: به ‌خدا، 

شما او را به نبوت شناختید، و در باره ی حضرت عیسى فرمایشى 

كرد كه جاى چون و چرا نبود. به ‌خدا، هیچ قومى با پیغمبرى 

مباهله نكردند مگر آن‌كه هلاك شدند. اگر حاضر نیستید دست 

از دین تان بردارید، با او خداحافظی كنید و بروید. فردا شد و 

آن‌ها حاضر شدند. دیدند پیغمبر آمد؛ در حالی كه امام 

حسین را در آغوش گرفته و دست امام حسن را در دست دارد 

و حضرت زهرا در عقب سر حضرت می‌آید و در عقب سر او، 

... اسقف یعنى عالم آن‌ها گفت:  امیرالمؤمنین على  است 

خدا  از  اگر  كه  می بینم  را  صورت‌هایى  من  نصارى،  گروه  اى 

بخواهند كوه را از جاى خود بكَند، می‌كَند. مباهله نكنید كه 

حاضر  و  كردند  انقیاد   پیغمبر از  پس،  می‌شوید.  هلاك 

شدند جزیه بدهند.«)تفسیر روان جاوید، ج‏1، ص427(.

به برخی نكات در باره ی آیه و ماجرای مباهله توجه كنید:

بر  آیه مبنی  برابر دستور  در   خدا این كه رسول  1ـ 

زهرا  حضرت  حسنین،  انفسِ خود،  و  زنان  بردن پسران،  همراه 

و امیرالمؤمنین  را برای مباهله با مسیحیان نجران همراه 

بردند، بی تردید نشانه ی فضیلت عظیم آن بزرگواران است. آیه 

نفرموده كه »بگو بیایید ما و شما مباهله كنیم.«؛ بلكه فهرستی 

شامل »ابَناءَنا، نسِاءنَا و انَفُسَنا « داده است. پس پیامبر دقیقاً 

مطابق همین فهرست، كسانی را آورده اند كه در درگاه الهی، با 

عنوان پسر یا بانوی منتسب به حضرت و نفس ایشان پذیرفته 

شده اند؛ بلكه بالاتر، معلوم می شود كه فرد دیگری در آن زمان، 

مشمول اوصاف یادشده نبوده؛ كه اگر بود، طبعاً می‌بایست به 

صحنه ی مباهله آورده می‌شد)ن.ك: المیزان، ج3، ص237(.

2ـ اشتراك نظر میان مفسران شیعه و سنی در باره ی سبب 

نزول یگانه ی آیه، بسیار مهم است. فخر رازی در تفسیرش)ج8، 

عبای  با   پیامبر  ... كه  شده  »روایت  می نویسد:  ص247( 

سیاهی )در میدان مباهله( بیرون آمدند. حسین را در آغوش 

ایشان  داشتند. دست حسن را گرفته بودند. فاطمه پشت سر 

حضرت  و  بود،  وی  سر  پشت    علی و  برمی داشت  قدم 

می فرمود: هرگاه من دعا كردم، شما آمین بگویید. اسقف نجران 

گفت: ای نصرانیان، من چهره هایی را می بینم كه اگر از خداوند 

بخواهند كوهی را از جا برَكند، چنین خواهد كرد. پس مباهله 

 ... كه حضرت  روایت شده  و   ... شد  كه هلاك خواهید  نكنید 

حسن  را داخل عبا كردند. سپس حسین آمد و او را 

يدُ  ا يُر اِنَّم آنگاه فرمود:   .فاطمه و علی بعد  نیز داخل كردند. 

تطَهيراً.«)احزاب/33(.  رَكُم  يطَُهِّ وَ  البيَِت  اهَلَ  الرِّجسَ   ُ عَنكُم  َ ليِذُهِب اللهُ   
این روایت، میان اهل  تأكید می كند: »بدان كه  ادامه  فخر در 

اتفاق  تفسیر و حدیث، در حكم روایتی‌ست كه بر صحت اش 

نظر وجود دارد.« 

مضمون  با  روایت  سه  ص310(  خود)ج3،  تفسیر  در  طبری 

از  جریر،  از  نیز  را  روایتی  همچنین  وی  است.  آورده  یادشده 

در  داده اند(  لقب  بنی امیه  قاضی  را  او  شعبی)كه  از  مغیره، 

آن  در   امیرالمؤمنین از  نامی  كه  كرده  نقل  مباهله  باره ی 

نیست. سپس از جریر نقل می كند كه به مغیره گفتم: مردم بر 

این باورند كه در حدیث اهل نجران)مباهله(، علی نیز با آنان 

بوده است. مغیره گفت: شعبی، نام او را ذكر نكرده. نمی دانم 

به سبب بدبینی بنی امیه به علی بوده، یا وی در حدیث 

نبوده است.! این را نقل كردیم تا یادآور شویم كه شهرت حضور 

حضرت  دشمنان  كه  طوری‌ست  مباهله،  در   امیرالمؤمنین

به  دستور  نمونه هایش،  از  داشتند)یكی  كه  قدرتی  همه ی  با 

تا 60 سال(  زمان معاویه  از  اسلام  امیرالمؤمنین در جهان  لعن 

نتوانسته اند این فضیلت را انكار كنند، و اگر در موردی هم نام 

معروف،  قول  به   و  انگشت نما شده،  كرده اند،  را حذف  ایشان 

حضور  هم  شعبی  حتی  البته  است.  درآمده  هم  آشپز  صدای 

امیرالمؤمنین در صحنه ی مباهله را ذكر كرده است. »حاكم 

حسكانی« در »شواهدالتنزیل« هفت نقل آورده كه همگی از 

حضور همه ی خمسه ی طیّبه در مباهله حكایت می‌كند، و دو 

مورد از این نقل ها، از شعبی است؛ كه نشان می دهد نقل طبری 

محققانه نیست.

در  یا  جان حضرت  پیامبر)یعنی  نفسِ  از  تعبیر  3ـ 

حُكم خودِ ایشان( در مورد حضرت علی، نشان از فضیلت 

بی مانند امام دارد. فخر رازی، ذیل آیه)در مسئله ی پنجم(، 

 به این فضیلت، و از جمله دلالت آن به برتری امیرالمؤمنین

از همه ی صحابه اذعان كرده است)مفاتیح‌الغیب، ج‏8، ص 248(. /م
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داستان هایی  گفتیم(،  ما  این)كه  مسلمّاً 

می گویند(.  مسیحیان  آنچه  )نه  است؛  حق 

و  ندارد  وجود  معبودی  هیچ  »الله«،  جز  و 

قطعاً این خداوند است كه شكست‌ناپذیر و 

حكیم است. 62 پس اگر پشت كنند، )بدان 

كه دنبال آشكار شدن حق نیستند؛ بلكه در 

خداوند،  و(  هستند،  منافع‌شان  حفظ  پی 

بگو:   63 می‌شناسد.  خوبی  به‌  را  فسادگران 

ای اهل كتاب، بیایید بر سر سخنی كه )لزوم 

شما  و  ما  میان  در  آن(  به  عمل  و  اعتقاد 

خدا  فقط  )این(كه  آییم؛  گرد  است،  یكسان 

نكنیم  او  شریك  را  چیز  هیچ  و  بپرستیم  را 

به ​ خدایانی  را  دیگر  بعضی  ما،  از  برخی  و 

جای الله نگیرد. )اكنون، با این دلایل روشن،( 

اگر )باز هم( پشت كنند، )دیگر گفت‌وگو و 

شما  مقابل  در  زیرا  كافی‌ست؛  دلیل  آوردن 

»گواه  بگویید:  آنان(  به  پس  ندارند.  سخنی 

 64 باشید كه ما تسلیم )خداوند( هستیم.« 

ابراهیم  )دین(  درباره‌ی  كتاب، چرا  اهل  ای 

یا  یهودی  نسبت  )و  می كنید  و جدل  بحث 

مسیحی به او می​دهید(؟؛ در حالی‌كه تورات و انجیل نازل نشده؛ مگر پس از )وفات ( او. آیا عقل خود را به كار 

نمی‌گیرید؟! 65 هان! شما همان​هایی هستید كه )در میان خودتان( درباره‌ی چیزی كه )اندكی(از آن اطلّاعی دارید، 

بحث و جدل كردید)و آن این بود كه مسیحیان‌تان بر سر خدا بودن مسیح و پیامبر بودن او، و یهودیان‌تان بر سر 

خدا نبودن و پیامبر نبودن مسیح ستیزه می​كردید، و البته هر دو گروه‌تان به اشتباه افتادید(. پس چرا در مورد 

آنچه كه )اصلاً( از آن اطلّاعی ندارید، بحث و جدل می​كنید؟ خداوند می​داند و شما نمی​دانید. 66 ابراهیم، یهودی 

و مسیحی نبود؛ بلكه حق​گرا و تسلیمِ )درگاه خدا( بود و از مشركان نبود. 67 )یهود و نصاری، با ابراهیم نسبتی 

ندارند؛ بلكه( نزدیك​ترینِ مردم به ابراهیم، كسانی هستند كه از او پیروی كردند، و )نیز( این پیامبر و كسانی كه 

)به او( ایمان آورند. )در حقیقت، ولایت ابراهیم، ولایت خداست( و خداوند، سرپرست مؤمنان است )؛ نه كافران 

حق​پوش(. 68 گروهی از اهل كتاب آرزو دارند كه شما را گمراه كنند؛ درحالی​ كه )با این  آرزو( فقط خودشان را 

گمراه می​كنند و نمی​فهمند. 69 ای اهل كتاب، چرا به آیات خدا )كه در كتاب​های آسمانی​تان درباره‌ی پیامبر اسلام 

آمده است،( كفر می​ورزید؟؛ در حالی​ كه شما )به درستیِ آن نشانه​ها( گواهی می​دهید. 70
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64. لزوم اتحاد جهانی میان موحدان عالم
و  پراكندگی ها  سبب  به  انسان‌ها  بشریت،  تاریخ  طول  در 

اختلافات و توجه نكردن به اشتراكات خود، ضربات و صدمات 

فراوانی متحمل شده‌اند. اختلافات سیاسی موجود در شیعیان 

مذهبی  اختلافات  شیعیان،  میان  در  فرقه ای  اختلافات  امامیه، 

میان مسلمانان، و اختلافات دینی میان اهل كتاب، همه و همه 

عامل جدایی ها و دشمنی ها و ایجاد فرصت‌‌ها برای ضربه زدن 

قرآن  رو  این  از  بوده‌اند.  توحیدی  جامعه ی  پیكر  بر  دشمنان 

تأكید  اختلافات  این  رفع  بر  سلسله مراتبی،  نگاه  یك  در  كریم 

ورزیده و اذهان را متوجه دشمنان اصلی دین و دیانت كرده 

است.

عبودیت جمعی پروردگار؛ عامل تحقق اتحاد جهانی اهل کتاب

توحید  كلمه ی  محور  بر  اتحاد  به  را  موحدان  شریف،  آیه ی 

رایج،  دین  لكن  یكی‌ست؛  خداوند،  نزد  دین،  می كند.  دعوت 

مسیحیت، یهودیت و اسلام است كه اصول مشترك فراوانی دارند 

چون  باطلی  عقاید  بپذیرند،  را  آن‌ها  موحدان  همه ی  اگر  كه 

تثلیث رخت خواهد بست. نكته ی اساسی اما این است كه مراد 

آیه این نیست كه همه ی اهل كتاب، موحد باشند؛ بلكه مفاد 

با هم بر توحید تأكید  آیه بیان می‌كند كه همه ی اهل كتاب 

ورزند و بر آن اتحاد كنند؛ زیرا باهم موحد بودن، غیر از موحد 

بودن انفرادی‌ست‌)تسنیم، ج14، ص522(. بی گمان بركاتی كه از این 

مراتب  به  می آید،  پدید  دینی  جامعه ی  برای  اشتراك  و  اتحاد 

اثرگذارتر و عمیق تر از بركات به‌دست‌آمده از توحید فرد فرد 

این جامعه است.

اثر اتحاد توحیدی و جهانی اهل کتاب بر تعدیل اجتماع بشری

و  تك  تك  این‌كه  به  مى‏كنند  دعوت  را  بشر  الهی،  انبیای 

 مجموعشان، بر طبق دعوت فطرتشان ـ یعنى كلمه ی توحید ـ 

اعمال  انسان،  كه  توحید حكم مى‏كند  به  اعتقاد  و  كنند،  سیر 

فردى و اجتماعى خود را بر معیار اسلام یعنی 1ـ تسلیم خدا 

شدن، 2ـ بسط عدالت، و 3ـ آزادی در عمل صالح تطبیق دهد، 

یعنى  اختلاف  ریشه‏هاى  كه  وقتى  مگر  نمى‏یابد  تحقق  این  و 

زورمندان  توسط  زیردستان  استخدام  2ـ  حق،  غیر  به  بغى  1ـ 

قوی  قبال  در  ضعیف  بردگی  پذیرفتن  3ـ  و  آنان،  بر  تحكم  و 

خشكانده شود. 

سیر  در  بشرى  اجتماع  تعدیل  عامل  خداوند،  عبودیت 

زندگى و تعدیل حیات فردى)عقاید، اخلاق و اعمال( است؛ كه 

او  به  به جایگاهی حقیقی كه فطرتش  آدمى  آن،  نتیجه ی  در 

می دهد، مى‏رسد، و در نتیجه، صالح كردن جو اجتماع در مسیر 

تكامل فطری و بهره مندی از حیات كه فكر و اراده، انسان را 

به سوی آن دعوت می كند، به انسان ها آزادی عادلانه می دهد؛ 

سلب  را  آزادی‌اش  باشد،  جامعه  حال  به  مضر  آنچه  در  ولى 

می‌كند)ترجمه ی المیزان، ج‏3، ص391(.

ابطال استکبار جهانی

قدرت‌های  از  برخی  كه  است  شده  مشاهده  تاریخ  طول  در 

موجود در جهان، سایر ملت‌ها را بر اساس خوی استكباری خود 

استثمار و بنده ی خود كرده اند. مفاد آیه، این اقدام را به‌شدت 

حقیقت  یك  اجزای  جامعه،  افراد   .1 چراكه  می كند؛  ابطال 

یكدیگر  بر  اجتماعی،  روابط  در  و  یكدیگرند  شبیه و شریك  و 

برتری ندارند و در نتیجه كسی نمی تواند اراده اش را بر شخص 

تحمل  دیگران  از  را  آن  معادل  این‌كه  مگر  كند؛  تحمیل  دیگر 

زندگی‌ست.  مزایای  از  بهره گیری  در  تعاون  همان  این  و  كند، 

برابر  در  بعضی  یا  فرد  برابر  در  گروه  یك  خضوع  رو  این  از 

سیطره  ایجاد  معادله،  این  خوردن  هم  به  سبب  دیگر،  برخی 

می‌شود؛  انسانیت  بنیان  نابودی  و  فطرت  ابطال  زورگویی،   و 

2. ربوبیت، از ویژگی‌های خدای سبحان است، و اگر انسان خود 

او را رب خود پذیرفته  را برده ی بی اراده ی دیگری قرار دهد، 

است)تسنیم، ج14، صص515ـ516(.

طرز  همین  بر  مبتنی  نیز  آزاده  حكومت‌های  و  ملت‌ها 

تلقی، مقاومت تام و كاملی در برابر مستكبران دارند و صدالبته 

مجبور خواهند شد  كنند،  خالی  شانه  مقاومت  این  از  اگر  كه 

تمام ظرفیت و منابع طبیعی و انسانی خود را در اختیار آن‌ها 

شاهنشاهی،  حكومت  دوران  در  نیز  ایران  ملت  دهند.  قرار 

نبودند؛  مستكبران  های  برای خواسته​ مرزی  و  هیچ حد  شاهد 

كه معامله با آنان تماماً ضرر است؛ چراكه مستضعفان، همه چیز 

از  و خواری.  نكنند جز ذلت  دریافت  و هیچ چیز  بدهند  باید 

این رو تنها راه گذار از ربوبیت انسان‌ها و ایجاد اتحاد جهانی، 

تا  است  عالم  مستكبران  قبال  در  تمام‌قد  مقاومت  و  مقابله 

سرانجام بتوان آن‌ها را سر جای خود نشاند. امام خمینی در این 

باره فرموده است: این جدایی كه در این طول زمان بین اقشار 

ملت بود، امری بود كه استعمارگران آن را درست كردند؛ یعنی 

ل آن‌ها در اینجا و خود آن‌ها با تبلیغات بین اقشار ملت  عُّام

نور، ج6، ص6(. چرا مستضعفین جهان  انداختند)صحیفه ی  جدایی 

قیام نمی‌كنند بر ضد مستكبرین؟ آن چیزی كه آن‌ها می‌خواهند، 

این است كه مسلمین متفرق باشند و آن‌ها حكومت كنند به 

این مسلمین)صحیفه ی نور، ج13، صص166ـ167(. /ب
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ای اهل كتاب، چرا حقّ را با باطل می​آمیزید و 

در حالی ​كه می​دانید، حقّ را كتمان می‌كنید؟ 

آغاز  »در  گفتند:  كتاب  اهل  از  گروهی   71

روز، )به ظاهر( به آنچه بر مؤمنان نازل شده، 

ایمان آورید، و در پایان روز، كافر شوید؛ شاید 

ایشان  و  كند،  ایجاد  تردید  آنان  در  كار،  )این 

به  »جز  )گفتند:(   72 بازگردند.«  دین‌شان(  از 

كسی كه از دین شما )یعنی یهودیتّ( پیروی 

پیامبر  ویژگی های  )و  نكنید  اعتماد  می‌كند، 

آخرالزمّان را به اشخاص دیگر نگویید(.« بگو: 

است.«  خداوند  هدایت  )حقیقی(،  »هدایت 

یكدیگر  به  توصیه  آن  توجیه  در   )یهودیان 

 می گویند: »چنین كنید( تا مبادا به كسی )قبله​ای( 

)و  داده شود  داده شده،  به شما  آنچه  مانند 

سبب  به  )مؤمنان  یا  بیفتید(؛  از سروری  شما 

به  شما  و  آمده  تورات  در  كه  پیامبر  صفات 

بر  پروردگارتان  نزد  بتوانند(  گویید،  می​ آنان 

شما حجّت بیاورند.« )ای پیامبر،( بگو: لطف و 

عنایت )الهی، یعنی دین و پیامبری،( به ​دستِ 

بخواهد، می‌دهد.  كه  به هر ​ را  آن  خداست؛ 

)آری، رحمت( خداوند، فراگیر، و )او( بسیار داناست. 73 هر ​كس را بخواهد، به رحمت‌اش اختصاص می​دهد، و )این 

بدان سبب است كه( خداوند، لطف و عنایت بزرگ دارد. 74 )اهل كتاب، یكسان نیستند؛ بلكه( از اهل كتاب، كسی 

هست كه اگر او را بر مال فراوانی امین بشماری، آن را به تو بر‌می‌گرداند، و )در مقابل،( از آنان، كسی هست كه اگر 

او را بر دیناری )و مال كمی( امین بشماری، آن را فقط در صورتی به تو بر​می​گرداند كه پیوسته بالای سرش بایستی 

)و مالت را به اصرار از او مطالبه كنی(. این )بی​توجهی به امانت​داری(، بدان سبب است كه آنان گفتند: »)چون ما 

اهل كتاب و دوستان خدا هستیم و دیگران بی​سواد و از دین الهی دورند،( راهی )برای اعتراض( به ما درباره‌ی )ضایع 

كردن حقوق( غیر اهل كتاب وجود ندارد«، و )وانمود می​كنند این ادّعای دروغ، حقیقتی دینی‌ست، و( در حالی ​​كه 

می​دانند، بر خدا دروغ می​بندند. 75 چرا؛ كسی​ كه به عهدش وفا نماید و خود را )از خشم خدا( حفظ كند )، خداوند 

دوستش دارد؛ زیرا( خداوند، پرهیزگاران را دوست دارد. 76 كسانی كه عهدِ )با( خدا و سوگندهایشان را به بهای اندكی 

می​فروشند، مسلمّاً در آخرت هیچ بهره​ای ندارند  و خداوند در روز قیامت با آنان سخن نخواهد گفت و به ایشان نگاه 

نخواهد كرد و )در دنیا و آخرت،( آنان را پاكیزه نمی​كند و عذاب دردناكی خواهند داشت. 77

بع 4
ر



59

72 ـ 74. ماهیت هدایت پروردگار
نظام عالم، نظام احسن است؛ چراكه همه چیز در مناسب‌ترین 

حالت خود قرار گرفته است. نظر در خلقت انسان، این حقیقت 

را روشن تر می كند. خداوند، انسان را برای دست‌یابی به كمال 

كه هدف خلقت اوست، مشتمل بر دو بعُد جسمانی و روحانی 

آفرید. سپس برای تحقق هدف خلقت، به انسان راه نشان داد 

كه  حالی  در  كرد؛  تكلیف  او  بر  نیز  را  راه  این  كردن  طی  و 

یا  عمل  در  اختیار  دارای  انسان  كه  است  این  تكلیف  اقتضای 

ترك فعل باشد. پس خدا این اختیار را در بعُد روحانی او تعبیه 

كرد. آنگاه مبتنی بر تكالیف، از او در باره ی اعمالش پرس‌وجو 

می‌كند و بر مبنای پاسخی كه انسان به این سؤال می دهد، او را 

بهره مند از پاداش و ثواب یا مستوجب عذاب و عقاب می‌كند. 

همو جهان آخرت را سرای رسیدگی به تمام حساب‌ها مقرر كرده 

تا كوچك‌ترین ظلمی به كسی نشود. 

مبتنی بر تصویری كه نشان داده شد، جایگاه هدایت نیز 

مشخص شد. هدایت الهی كمك می كند كه انسان، با توجه به 

دو نكته، هدف خلقت را گم نكند و به سمت آن پیش رود: 

انسان  اختیار  هیچ‌گاه  ضلالت،  آن،  مقابل  یا  الهی  هدایت  1ـ 

راه  كه  می كند  مجبور  را  انسان  نه  خداوند،  نمی كند.  نفی  را 

درست را برود و نه راه نادرست را؛ اما مبتنی بر سنت امداد، 

در تهیه ی اسباب لازم برای طی مسیر درست یا نادرست، انسان 

اما ضلالت،  امری وجودی،  الهی،  یاری می دهد؛ 2ـ هدایت  را 

است.  هدایت  فقدان  همان  ضلالت  یعنی  عدمی‌ست.  امری 

وقتی خداوند سایه ی هدایت خود را از سر انسان برمی دارد، او 

در مسیر  گمراهی قرار می گیرد.

انواع هدایت و ویژگی‌های آن ها

هدایت الهی، دو گونه است: گاهی به شكل نشان دادن راه است 

كه در محمل تشریع قوانین در قالب دین)هدایت تشریعی( یا 

ندای فطرت انسانی)هدایت فطری( صورت می پذیرد، و گاهی 

به شكل رساندن انسان به مقصد است. برای مثال، زمانی كه 

این  از نشانی جایی سؤال می كند، گاهی طرف مقابل،  انسان 

را می‌گیرد  انسان  گاهی دست  اما  می دهد؛  توضیح  را  نشانی 

و به آن نشانی می برد. هر دو هدایت است؛ اما امكان رسیدن 

ماهیت  با  متناسب  و  بیشتر،  دوم  در حالت  به مقصد،  انسان 

هدایت‌كننده، یقینی‌تر است. به همین علت نیز بهره​مندی از 

آن، نیازمند وضع ویژه​تری‌ست.

ویژگی های هدایت یكم: 1. حجت خداوند بر بشر را تمام 

هدایت  این  از  بعد  انسان،  چراكه  نساء/165(؛  می كند)طه/134؛ 

تراشی كند؛ 2. فراگیر  بهانه​ برای گمراه شدنش  دیگر نمی تواند 

 .3 می دهد؛  قرار  خود  تحت الشعاع  را  بشر  همه ی  و  است 

از  ابتدا  در  كه  شوند  می​ مند  بهره​ از هدایت تشریعی  كسانی 

هدایت ابتدایی فطرت)هدایت تكوینی( بهره برده باشند)تسنیم، 

با اعمال سوء خود، نور هدایت فطری  ج2، ص143(؛ 4. عده ای 

را خاموش می‌كنند)شمس/10( و در مقابل هدایت تشریعی، به 

جای هدایت، ضلالت می خرند)بقره/16(.

ویژگی‌های هدایت دوم: 1. این هدایت، صرفاً پاداشی‌ست؛ 

یعنی فقط برای پاداش به كسانی داده می شود كه از هدایت 

فطری‌ست،  هدایت  از  بهره مندی  مستلزم  خود  كه  تشریعی 

برخوردار بوده باشند؛ 2. ویژه ی پرهیزگاران است كه زنده به 

حیات طیبه اند)نحل/97( و دارای سلامت فطرت)المیزان، ج1، ص45(؛ 

نه مردگان به بدكرداری؛ 3. این هدایت صرفاً تكوینی‌ست؛ یعنی 

و مس  می دهد  تغییر  را  آن  و  دارد  انسان سروكار  با حقیقت 

ذواتی  توسط  هدایت،  این   .4 می كند؛  طلا  را  انسان  وجود 

یعنی  هدایت‌اند)یونس/35(؛  عین  خود  كه  می پذیرد  صورت 

معصوم()انبیاء/73؛  الهی)پیشوایان  اولیای  و  كریم)بقره/2(  قرآن 

سجده/24(.

هدایت، مختص خداست، و بهره مندی از آن، متناسب ظرفیت 

انسان

تنها راهِ به‌مقصدرساننده، راهِ خداست، و تنها راه‌نما، اوست، و 

هدایت خداوند، تهی از موانع درونی چون بخل، فقر و جهل، 

و موانع بیرونی چون اثر پذیرفتن از نیرنگ دشمنان است)تسنیم، 

ج14، ص590(. علت این معنا كه هدایت مختص به خداوند است 

و  هدایت‌اند،  محتاج  خود  هادیان،  همه ی  كه  است  این  نیز 

رو  این  از  و  ندارد،  احتیاج  هدایت  به  كه  است  خداوند  تنها 

پیروى شایسته‏تر  براى  به سوى حق هدایت مى‏كند،  كه  كسى 

است از آن كس كه خود هدایت نمى‏شود؛ مگر این‌كه هدایتش 

كنند)یونس/35(. 

اگرچه خداوند، هدایت فطری و تشریعی را شامل همه ی 

انسان‌ها كرده، بهره مندی هركسی از این هدایت، در گرو میزان 

بشر  بر  خود  وجودی  شعاع  تمام  با  خورشید  اوست.  ظرفیت 

تابش سهمی نمی برد؛  این  از  است،  كه كور  فردی  اما  می تابد؛ 

قرار  خورشید  نور  پرتو  در  وجود  همه ی  با  را  خود  اگر  حتی 

دهد.  /ب
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از آنان )، یعنی اهل كتاب(، گروهی هستند 

آسمانی‌شان،(  كتاب  خواندن  )هنگام  كه 

كتاب  )تحریف(  برای  را   زبان‌هایشان 

از  را  آن  شما  تا  می گردانند  )،طوری( 

كتاب )آسمانی( بپندارید؛ در حالی كه آن 

نیست.  شان(  )آسمانی​ كتاب  از  )سخنان(، 

در  خداست؛  جانب  از  این  می گویند  و 

نیست،  خداوند  جانب  از  كه  صورتی​ 

دروغ  خدا  بر  دانند،  می​ كه  حالی​  در   و 

می​بندند. 78 )مسیح هرگز ادّعای الوهیت 

نكرد؛ زیرا( سزاوار هیچ انسانی نیست كه 

)به  علم  و  )آسمانی(  كتاب  او  به  خداوند 

معارف الهی( و نبوّت بدهد، آنگاه به مردم 

بندگان  )بندگیِ( خداوند،  »به جای  بگوید 

من باشید«؛ بلكه )به مردم می​گوید:( »به 

سبب آموختن كتاب )خدا( و خواندن )آن، 

كه سراسر معارف الهی و دعوت به اخلاق 

و اعمال نیكوست(، مردانی خدایی باشید.« 

79 )چنین پیامبر وارسته​ای هرگز( به شما 

فرمان نمی​دهد كه فرشتگان و پیامبران را به خدایی بگیرید. آیا پس از آن‌كه شما )به واسطه‌ی پذیرفتن نبوت 

چنین انسانی، در پیشگاه خداوند( تسلیم شده​اید، شما را به كفر فرمان می​دهد؟! 80 زمانی )را یاد كن( كه 

خداوند از پیامبران )و امّت​هایشان( پیمان محكمی گرفت كه هر گاه به شما كتاب و حكمتی )آسمانی( دادم، 

آنگاه پیامبری نزدتان بیاید كه آنچه را كه همراه‌تان هست، تصدیق می​كند. باید به او ایمان بیاورید و یاری​اش 

كنید. )در آن حال، خداوند( فرمود: »آیا اقرار كردید و پیمان محكم مرا در این باره پذیرفتید؟« عرض كردند: 

»اقرار كردیم.« فرمود: »پس گواه باشید، و من )نیز( با شما از گواهان‌ام.« 81 بنابراین، كسانی كه پس از آن 

)پیمان( پشت می​كنند، نافرمانان حقیقی هستند. 82 آیا )دینی( غیر از دین خدا را )كه اسلام و یكتاپرستی‌ست،(

می​خواهند؟؛ در حالی ​كه هر ​كس در آسمان​ها و زمین است، خواه و ناخواه برای او تسلیم شده است، و )از 

سوی دیگر، آنان( فقط نزد او بازگردانده خواهند شد )؛ نه آن سو كه كفر و شرك به آنان می​گوید(. 83
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83. دین پذیری یا دین گریزی انسان‌ها
او  از  باید  گفت،  سخن  انسان  بودن  دین گریز  از  كسی  اگر 

پرسید كه آیا انسان در جِبلَّت و فطرت خود دین گریز است، یا 

دین گریزی، علل و عوامل خارجی دارد؟ 

در  انسان‌ها  بودن  دین گریز  فرض  یعنی  یكم،  صورت 

آن  انسان  این‌كه  تا  غلطی‌ست  فرض  اساس  از  تكوین،  ساحت 

را مبنا قرار دهد و در پی كشف دلایل آن برآید؛ چراكه نظام 

یكدیگر  با  دینی(،  و تشریع)قوانین  تكوین)حقایق موجودات( 

هماهنگ‌اند. برای تبیین هماهنگی نظام تكوین و تشریع باید 

گفت كه آفریننده ی انسان، در مقام تكوین و ایجاد خود، پرورش 

تشریعی او را نیز بر عهده گرفته)فصلت/9؛ بقره/28(، و تنها كسی 

این  آفریدگار  كند،  قانون گزاری  خلقت  عالم  برای  می تواند  كه 

پایگاه  كه  جهت  آن  از  اما  بشری  قوانین  است)انعام/14(.  عالم 

تكوینی ندارند، زیرا بشِر بدون وحی، نه خود را می شناسد و نه 

جهان را و نه پیوند خود را با جهان، گاهی نادرست‌اند)تسنیم، 

ج14، ص709(.  

هماهنگی نظام تکوین و تشریع؛ عامل دل‌پذیر بودن دین

آن  مقابل  در  همه  كه  است  دین  یك  تنها  تكوین،  نظام  در 

تسلیم‌اند؛ اما در نظام تشریع، دو نوع دین وجود دارد: 1ـ دین 

حق و آسمانی كه دین حق است؛ و 2ـ دین ساخته و پرداخته ی 

در  حق،  دین  چون  ص710(.  است)همان،  باطل  دین  كه  بشر 

هماهنگی كامل با نظام تكوین و فطرت انسان است، دل‌پذیر 

او نیز هست؛ برخلاف دین باطل كه از این هماهنگی سهمی 

ندارد، و در نتیجه، نزد آدمی منفور است. 

از این گفتار چنین می‌توان نتیجه گرفت كه هرگاه دیدیم 

شده،  معرفی  ایشان  به  دین  نام  به  كه  چیزی  از  مردم  كه 

یا  دین  توهم  بلكه  نبوده؛  حق گرا  دین  آن  بدانیم  می‌گریزند، 

دینِ ساختگی بوده است. 

تربیت دوگانه‌ی مبلغّ و مخاطب دین در اطاعت از اوامر دینی

دو  بر  مبتنی  اسلامی،  جامعه ی  در  دین مداری  و  دین داری 

دین؛  مروّجان  و  مبلغّان  خاص  تربیت  می یابد:  سامان  تربیت 

و تربیت مختص مخاطبان معارف و دستورهای دینی. مبلغان 

دین باید به این دو معنا اعتنا داشته باشند: 1ـ آینده ی جهان، 

از آنِ مؤمنان و دین داران است. امام صادق فرموده كه این 

آیه در مورد حضرت مهدی)عج( است و در زمان قیام ایشان، 

ندایی در زمین نمی ماند مگر شهادت بر وحدانیت خدا و رسالت 

حضرت محمد)تفسیر الصافی، ج‏1، ص353( ـ این حدیث البته 

نافی وجود غیرمسلم در زمان ظهور حضرت نیست؛ بلكه چون 

حكومت در دست مسلمانان و مستضعفان است، غیرمسلمان 

امكان ابراز وجود نخواهد یافت ـ . از این رو نباید در فرایند 

تبلیغ دینی مأیوس و نومید شد؛ یا عجولانه و شتاب‌زده عمل 

كرد؛ 2ـ در صورت انطباق معارف عرضه‌شده بر نظام تكوین كه 

انسان مطلقاً در مقابل آن تسلیم است، مبلغّان، امكان هدایت 

مردم را خواهند یافت؛ و الا با دین گریزی و دین ستیزی مواجه 

می شوند. البته همان‌طور كه پیشتر گفته شد، این گریز و ستیز، 

دینِ حق  نه  است؛  ایشان  ساختگیِ  دینِ  قبال  در  در حقیقت 

الهی. پس ارایه ی خالص و بدون آمیزش با اباطیلِ معارف الهی، 

ضامن موفقیت در فرایند تبلیغ خواهد بود. 

تربیت مخاطبان معارف دین اما با این سؤال آغاز می شود 

كه »چرا با وجود این‌همه آیات و حجج دینى، جز اسلام را طلب 

می كنند)ترجمه ی مجمع‌البیان، ج‏4، ص149( تا در نهایت از زیان‌كاران 

باشند؟«)آل عمران/85(. 

در آیه ی شریف، خداوند، اسلام را با معنى وسیعى تفسیر 

زمین‏اند،  و  آسمان  در  كه  موجوداتی  تمام  مى‏گوید:  و  می‌كند 

گروهى  منتها  تسلیم‏اند؛  او  فرمان  برابر  در  یعنى  مسلمان‏اند؛ 

و  تسلیم‏اند،  او  تشریعى«  »قوانین  برابر  در  اختیار)طوعاً(  با 

گروهى بى ‌اختیار)كرهاً( در برابر »قوانین تكوینى« او.

هستى  عالم  در  فرمان  گونه  دو  خداوند،  این‌كه  توضیح 

فرمان های  یعنی  او،  فرمان‌هاى  از  سلسله  یك  الف.  دارد: 

تكوینی، قوانین طبیعى و فراطبیعى‌ست كه بر موجودات این 

جهان حكومت مى‏كنند و همه ی موجودات مجبورند در برابر 

می شوند؛ نابود  و  محو  الا  و  شوند؛  تسلیم  و  زنند  زانو   آن ها 

ب. سلسله ی دیگرى از فرمان‌های خدا كه فرمان تشریعى نامیده 

انبیا  تعلیمات  و  آسمانى  تشریع  در  كه  قوانینى‌ست  مى‏شود، 

وجود داشته است و تسلیم در برابر آن‌ها، جنبه ی »اختیارى« 

دارد و تنها افراد باایمان‌اند كه به سبب تسلیم در مقابل آن‌ها، 

شایسته ی نام »مسلمان« می‌شوند. البته سرپیچى از این قوانین 

باعث  و  ندارد  آفرینش  قوانین  از  از سرپیچى  نیز دست كمى 

انحطاط و عقب‏ماندگى یا نابودى می‌شود. بنابراین، معنى آیه 

در  شدن  اسلام)تسلیم  قبول  از  این‌كه  با  كافران  كه  است  این 

باز زده‏اند، ناچار به قبول  از فرمان‌هاى خدا( سر  برابر بخشى 

قوانین  همه ی  برابر  در  یكباره  چرا  پس  شده‏اند؛  دیگر  بخش 

الهى و دین و آیین حق تسلیم نمى‏شوند؟)تفسیر نمونه، ج‏2، صص 

643ـ644( این یعنی انسان‌ها، در حقیقت باطن خود، طالب دین 

و پذیرنده ی معارف دینی هستند، و مهم‌ترین عاملی كه آنان را 

از این معارف دور می كند، ارایه ی دین های ساخته ی ذهن بشر 

به ایشان است. /ب
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به  و(  هستیم  پیمان‌مان  سر  بر  )ما  بگو 

خداوند و آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر 

ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و 

)پیامبران از( نوادگان )یعقوب( نازل شده و 

آنچه )از كتاب آسمانی و حكمت و معجزه( 

پیامبران  )دیگر(  و  عیسی  و  موسی  به  كه 

است،  شده  داده  پروردگارشان  جانب  از 

ایمان آوردیم، )و در اعتقاد به نبوّت،( بین 

هیچ‌یك از آنان فرق نمی​گذاریم و ما تسلیم 

او هستیم. 84 )آری،( هر كس غیر از اسلام 

خواستار  خدا(،  برابر  )در  شدن  تسلیم  و 

از او پذیرفته نخواهد  دینی )دیگر( باشد، 

شد و در قیامت، از زیان‌كاران خواهد بود. 

از  پس  كه  را  مردمی  خداوند  چگونه   85

ایمان‌شان كافر شدند، هدایت می​كند؛ در 

)اسلام(  پیامبر  كه  دادند  گواهی  كه  حالی​

روشن  معجزات  و  دلایل  و  است،  حق 

هدایت‌شان  )هرگز  است؟  آمده  برایشان 

ویژگی  این  با  آنان  زیرا  نیست؛  ممكن 

ستم‌كارند،( و خداوند، مردم ستم‌كار را هدایت نمی​كند. 86 كیفر آنان، این است كه لعنت خدا و فرشتگان و 

همه​ی مردم بر آنان خواهد بود. 87 در ​آن )لعنت و دوری از رحمت الهی(، همیشه خواهند ماند؛ عذاب از 

آنان سبك نمی​شود و )لحظه​ای برای توبه یا استراحت( مهلت داده نمی​شوند؛ 88 مگر كسانی​ كه پس از آن )كه 

كافر شدند(، توبه كردند و )اعتقاد و رفتارشان را( اصلاح كردند )؛ كه خداوند، آنان را می​آمرزد(؛ زیرا خداوند، 

افزودند،  ایمان‌شان كافر شدند، سپس بر كفر )خود(  از  89 كسانی​ كه پس   بسیار آمرزنده و مهربان است. 

توبه​شان پذیرفته نخواهد شد و آنان، گمراهان حقیقی هستند. 90 كسانی​ كه كافر شدند و در حال كفر مردند، 

از هیچ‌یك از آنان، هرچند به اندازه‌ی گنجایش زمین، طلا )داشته باشد و( برای رهایی از عذاب بپردازد، پذیرفته 

نخواهد شد. آنان، عذاب دردناكی دارند و یاورانی )برای شفاعت و دور كردن عذاب( نخواهند داشت. 91
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87. سازگاری لعن و رحمت الهی

در این آیه، موضوع »لعن« طرح شده كه چنین سؤالاتی 

را تداعی می كند: لعنت الهی به چه معناست؟؛ شامل حال 

چه كسانی می شود؟؛ چرا خداوند رحیم، برخی از بندگان 

خود را لعنت كرده است؟ در این آیه، نفرین‌كنندگان، خدا، 

فرشتگان و انسان ها هستند. 

در  راغب  1ـ  كنید:  توجه  لعن  باره ی  در  نكاتی  به 

معنای لعن نوشته است: »طرد كردن و دور كردن از روى 

 معنی  به  آخرت،  در  خداوند،  سوی  از  كسی  لعن  خشم. 

 معنی محرومیت اش از رحمت  او، و در دنیا، به  عقوبت 

و توفیق الهى‌ست ؛ امّا لعن كسی‏ از سوى انسان، نفرین 

الهی و عقوبت  از رحمت  اوست)یعنی درخواست دوری 

كریم،  قرآن  در  2ـ  ص741(؛  الفاظ‌القرآن،  او(.‏«)مفردات  برای 

اكثر  در  رفته، ‌و   كار  به  بار   41 لعن،  ریشه ی  مشتقات 

فرشتگان،  خداوند،  كه  كسانی‌ست  از  سخن  آیات،  این 

از جمله ی  لعنت می‌كنند.  را  آنان  انسان‌ها،  سایر  و  انبیا 

نفرین‌شدگان در این آیات، كسانی اند كه هدایت الهی را 

آیه ی صدر  مانند  یا  كرده اند؛  كتمان  شدن  آشكار  از  پس 

كلام، كسانی كه با وجود مشاهده ی دلایل روشن و به‌رغم 

رسالت  به  ایمان  از  پس  و   پیامبر حقانیت  به  علم 

الهی و آیات روشن خدا  حضرت كفر ورزیده، یا هدایت 

كه  آل عمران  سوره ی   61 آیه ی  در  3ـ  كرده اند؛  كتمان  را 

مربوط به ماجرای مشهور مباهله با بزرگان مسیحی نجران 

است، خداوند به پیامبر اكرم دستور داده ‌است كه 

چون حق بر آن ها روشن شده و از روی لجاجت و سركشی 

نمی‌پذیرند، دیگر با آنان گفت‌وگو نكند؛ بلكه با هم مباهله 

كنند؛ یعنی هر یك، گروه مقابل را نفرین كند تا خداوند، 

عذاب خود را بر گروه دروغگو فرو فرستد و آنان را رسوا 

و حق را آشكار كند.

آیه ی 57  از كاربردهای لعن در قرآن كریم، در  یكی 

سوره ی احزاب دیده می‌شود: »كسانی كه خدا و رسولش 

لعنت‌شان می‌كند  آخرت  و  دنیا  در  را می‌آزارند، خداوند 

از  كرده ‌است.«  مهیا  آنان  برای  عذاب ‌خوار‌كننده‌ای  و 

روایات  اساس  بر   پیامبر به  رساندن  آزار  مصادیق 

شیعه و سنی، آزار رساندن به اهل‌بیت آن حضرت و جفا 

در حق آنان است، و از جمله ی آن‌ها، روایتی ست كه در 

چند  آن،  ضمن  حضرت  و  آمده،  اهل سنت  متعدد  منابع 

پیامبری،  هر  و  كه خود، خداوند  فرموده‌اند  ذكر  را  گروه 

خدا  كه  را  آنچه  كه  كسانی   ...« می‌كنند:  نفرین  را  آنان 

در مورد عترت من حرام كرده، حلال كنند.«)مستدرك حاكم 

نیشابوری، ج1، ص36؛ ج2، ص525(؛ یعنی حق آنان را ادا نكنند 

یا به آنان ستم كنند. این مضمون را آیه ی 25 سوره ی رعد 

محكم  از  پس  را  الهى  عهد  كه  »كسانی  دارد:  بر  در  نیز 

آن  برقرارى  به  خدا  كه  را  پیوندهایى  و  مى‏شكنند  كردن 

دستور داده، قطع مى‏كنند و ...، لعنت و بدفرجامىِ سراى 

تفسیری، مصداق  روایات  ایشان است.« در  آنِ  از  آخرت، 

مهم این عهد و پیوند، اهل‌بیت رسول خدا دانسته 

شده است.

نوعی  كه  لعن  با  بسیار  ناسزاگویی)سَبّ(،  و  دشنام 

از رحمت خویش  را  تا كسی  از خداوند است  درخواست 

دور كند، تفاوت دارد، و نباید این دو را با هم خلط كرد. در 

 نهج‌البلاغه)خطبه ی206( نقل شده كه وقتی امیرالمؤمنین

دشنام‏  را  شامیان  ایشان،  یاران  كه  شنید  صفّین  در جنگ 

ندارم كه شما دشنام‌دهنده  مى‏دهند، فرمود: »من خوش 

باشید؛ لیكن اگر كرده‏هاى آنان را شرح دهید و حالشان را 

بازگویید، به سخن صواب نزدیك‌تر است ...«

متعال،  كه خدای  ندارد  این  با  منافاتی  الهی،  رحمت 

كسی را به ‌واسطه ی اعمالش از رحمت خود دور كند؛ زیرا 

از جمله عدل هم هست.  دیگری  دارای صفات  خداوند، 

كتمان  با  كه  كسانی  كه  می‌كند  اقتضا  فی المثل  عدالت 

شوند،  مجازات  می شوند،  انسان ها  هدایت  مانع  حقایق، 

 سیدالشهدا به تعبیر  البته  راستاست.  این  در  لعن  و 

در دعای عرفه، وصف خدای متعال، »سَبقََت‏ رَحمتَهُ}‏ غَضَبهَ‏« 

است؛ یعنی رحمت الهی، بر غضبش پیشی دارد. به بیان 

دیگر، خداوند، همه ی راه های لطف و رحمت را بر روی 

انسان باز گذاشته؛ اما اگر كسی پس از این‌همه، از رحمت 

الهی رو برگرداند، غضب و مجازات الهی شاملش می شود، 

و مقصر، خود اوست. /م


